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مقدمه کل کتاب:


بررسی این که افزون کردن سود و خیر عموم و دیگران و غلبه عمومیِ فرضاً خیر بر شرِّ عموم، حتی اگر در ظاهر و فرضاً، باعث افزون شدن خیر و سود فرد گردد، در اصل خیری برای خود فرد ندارد و همین طور وی را تحقیر و زائد و بی وجود برای خودش می کند مدِّ نظر است. 
هر چند ممکن است، افزون شدن خیرِ فرد، همیشه با افزون شدنِ سود بردنِ فرد همراه نباشد. 
بررسی چگونگی هایی از این که، اگر افزون کردن سود و خیر عموم و دیگران توسط همه یا اکثر افراد صورت نگیرد، قانون جنگل و هرج و مرج در جامعه و درافراد موجود نمی گردد موردِ نظر است. 
بررسی این که، در اصل در خیلی از موارد و مواقع مرزِ آن چیری که افزون کردن سود، یا افزون کردن خیر نامیده می گردد، با افزون شدنِ زیان و افزون شدنِ شرّ، مشخص نیست، و همین طور گاهی آن چیزی که افزون کردن خیر و سود نامیده می گردد، در اصل افزون کردنِ شر و زیان است مورد نظر است. 
بررسی این که حتی در خیلی موارد و مواقع افزون کردنِ فرضاً خیر و سود عموم و دیگران، از لحاظ چگونگیِ خیر و سود و نه از لحاظ مقدار، مشخص نیست و نمی توان آن را کاملاً فهمید و دانست و برقرار کرد، و چگونگی هایی از این موارد موردنظر است. 
بررسی این که افزون کردنِ سود و خیر عموم و دیگران، ولو آن که به ظاهر، ولی به طور فریبنده، فرد خیال کند خیر و سود خودش هم با این افزون کردن سود و خیر دیگران افزون می گردد، در اصل نابود و هیچ کردن خودِ فرد، با زندگی کردن برای دیگران، در امور و موضوعات و اعمال و موارد گوناگون است، همین طور در اصل این فرد، برای خودش و با خودش و در خودش موجود نیست و زندگی و انجام عمل نمی کند و تعلق به دیگران دارد، موردنظر است. 
بررسی این که اگر گفته گردد مثلاً و فرضاً، اگر همه یک عمل یا موردی که فرد می خواهد انجام دهد را انجام دهند، چه اتفاقی می افتد و سود و خیر عموم و فرد زیاد می گردد یا نه، و همین طور این موضوع که: در اصل با متفاوت بودن هر فرد با دیگری و متفاوت بودن هر انجام عمل با انجام عملِ دیگر در خودِ فرد در هر دفعه یا در انجام دادن آن در افراد مختلف، آنگاه از همان ابتدا این موضوع که آیا اگر یک عمل یا مورد را، همه انجام دهند سود و خیر زیاد می گردد یا نه، و همین طور مواردی از این موضوع موردنظر است.  
البته ممکن است در قضیه سودانگاری گاهی در برخی موارد زیان کردن یا سود نبردنِ فرد یا افرادی، باعث گردد خیر آن فرد یا افراد و یا گاهی خیر فرد و افرادی دیگر در موارد و موضوعاتی افزون گردد.
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مقدمه فصل۱

در اصل سودانگاری و افزون کردنِ سودِ خود به همراه افزون کردنِ سود دیگران، و یا افزون کردنِ کلیِّ سود، بردگیِ سود و بردگی کردن برای دیگران است.
سودانگاری و افزون کردنِ سودِ عموم، بردگیِ سود بردن، از بردگیِ  برای دیگران زندگی کردن، و بردگیِ تحقیر کردنِ خود است.
افزون کردنِ سود عموم و خود، افزون کردنِ فروختنِ خود به دیگران، و فروختنِ خود به سود و تحقیرِ خود، در حدِّ حمالی سود را کردن است.
اما در اصل سود بردن و افزون کردن های سودِ عموم و دیگران، قسمتِ ارزانی برای ارزانیِ این گونه افراد است.
اما دیگر نگوییم ارزانی موجود نیست، بلکه ارزانی موجود است، و این ارزانی هم، ارزان بودنِ عموم مردم و افراد، در زندگی کردن و موجود بودن و فروختنِ خودشان به سود بردن ها است.

 






-------------
سودانگاری


مثلاً ممکن است در موضوع سودانگاری گفته گردد: درست بودن، ایجاد بیشترین خیر عمومی است و اعمال ما لازم است با تعیین این مشخص گردد که کدام یک از آن ها بیشترین غلبه ی عمومیِ خیر بر شر را فراهم می کند یا می توان انتظار داشت فراهم می کند. 
افزون کردن خیر در بین مردم و دیگران و عموم توسط فرد، حتی اگر همراه آن خیال شود که خیرِ خودِ فرد هم افزون گردد ، در اصل به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، فریبی  است که دیگران و مردم به فرد می دهند، تا وی را برده و بارکش و حمال خود کنند، البته این فریب دادن، فریبی است که با این تحقیر و اضافه بودن و اضافه شمردنِ فرد صورت می گیرد که بالا بردن خیر در بین عموم و مردم و جهان، حتی اگر همراه آن خیر خود فرد هم افزون گردد،  چیز درست و خوبی است، تا این فرد کمتر به نادرست و حقیر و اضافه بودن دیگران و عموم، به جای اضافه و حقیر بودن خودش پی ببرد و آن را دریابد، یا کمتر در پی و بررسی و تفکر برای دانستنِ  این موضوع بپردازد، و به جای این که تجویز و تزریقِ درست بودن، با فریب دیگران و توسط دیگران به وی صورت گیرد، این فرد مستقل و جدا و آزاد از بند و زندان دیگران، خودش توسط خودش و نه برای دیگران و مردم و تابع و فرمانبر حقیر و ضعیف آن ها بودن، به موضوع درست و برتر و قوی تر و مستقل و آزاد بودن خود در وبا و توسط تنها خود، برسد و این را بعد از بررسی،  عملی و اجرا کند. 
فردی که در پی بالا بردنِ خیرعموم و جهان و مردم و دیگران است، حتی اگر همراه آن خیال شود خیر خود فرد هم افزون گردد،  با قیمت ارزانی به دیگران فروخته شد و برای و در و با  و توسط خودش و تنها برای خودش قیمتی ندارد. 
افزون کردن خیر عموم و مردم و دیگران توسط فرد (البته غیر از این که این فرد بطور بی واسطه ی وجود دیگران،  خیر را در خودش افزون کند)، افزون کردن نابود و تحقیر کردن خود، با هیچ کردنِ خود در زندگی ای که، در اصل تا حد زیادی، زندگی و انجام اعمال دیگران است، و نه فقط و تنها عمل و زندگی برای تنها  خودِ بدون دخالت و داخل بودن زندگی برای دیگران و بردگی آن ها، نتیجه آن این است، که با این بالا بردنِ خیر در بین عموم و دیگران، تولید کننده و دستور دهنده و تعیین کننده فرد و چگونگی و اعمال وی تا حد زیادی، توسط دیگران و قبول بردگی و فرمانبری از آن ها، به جای تنها خود بودن و خود ماندن و وجود داشتن است. 
برتری ای که برتر می باشد و  برترمی گردد، در پی برتر بودن در تنها یک فرد و برای و در و با این فرد است و خارج از وی را حقیر و اضافی می انگارد و این چگونگی برترِ برتری و قدرتمندی است، وگرنه با برتر کردن و برتر بودنِ دیگران و بالا بردنِ خیر آن ها، حتی اگر همراه آن خیال شود، خیر خود فرد هم افزون گردد، مرگ اصلی خودِ فرد، در ندانستن و نبودن در برتری های برتر و قوی تر صورت می گیرد و فرد اسباب بازی و سرگرمی خوبی برای دیگران می گردد. 
سود رساندن و افزودن خیر در بین دیگران توسط فرد، حتی اگر همراه آن خیال شود خیر خود فرد هم افزون گردد ،  این طور است که فرد هدف از زندگی و اعمال و امور خود را در و برای دیگران و زندگی و عمل کردن برای آن ها می گذارد و در اصل به طور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، این فرد تعیین کننده و وجود دارنده زندگی و عمل کردن برای خودش نیست.
اما در اصل به انواع گوناگون وقتی یک فرد، در یک یا چند یا چندین مورد، به دیگران خیر و سود رساند و در پی این برود، آن گاه به طور خود به خود و خودجوش  این فرد طوری شکل می گیرد و می گردد، که در اعمال و امور و موضوعات بعدی و دیگر هم توسط جامعه و دیگران و مردم، تعیین عمل و زندگی و حتی موجود بودن یا موجود نبودن گردد و دانسته یا ندانسته و تا حدی خواسته یا ناخواسته، خودش توسط و با خودش، زندگی و اعمال خود را تعیین و انتخاب نکند و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، به هر سو که دیگران وی را می فرستند و این سو را برای وی تعیین می کنند کشیده گردد، چون وجودی مستقل و یا در اصل حتی وجودی ندارد، چون وجود و زنده بودنی برای خودش ندارد. 
افزون کردن سود و خیر دیگران حتی اگر همراه آن خیال شود خیر خود فرد هم افزون گردد  ، افزون کردن اضافی بودن و وجود نداشتنِ خود در و برای و با خود است. 
افزون کردن سود و خیر دیگران، افزودن کردنِ قبولِ حقارت و حقیر بودن خود در وجود داشتنی که در وجود داشتن دیگران می باشد است، یعنی فردِ سود رساندن به دیگران، جزو عضو و اعضایی از وجود و بدن دیگران می گردد، که وجودی برای و با و در خود ندارد و صاحب و مالک وی دیگران  و سود دیگران است و نه وجود داشتن خودش. 
فرد افزون کننده سود و خیر دیگران، حتی اگر همراه آن خیال شود، خیر خود فرد هم افزون گردد ،  عضوی از بدن دیگرانی که به آن ها سود می رساند است، یعنی در اصل و به انواع گوناگون، عضو سود برای بدن دیگران است، و این فرد سود رسان به دیگران عضوی به نام سود در بدن دیگران است و وجودی دیگر ندارد.
فرد سود رسان به دیگران حتی اگر همراه آن خیال شود خیر خود فرد هم افزون گردد ، هیچی است که حتی در اصل هیچ بودن و هیچ  نامیدنِ  وی هم زیادی است، چون در اصل هیچ، هیچ است، ولی این فرد هم حقارت هیچ است (برای خودش) و هم حقارت این که دیگران صاحب وی  یعنی صاحب هیچ بودن وی هستند، و خودش را با در تصاحب و مالکیت دیگران درآوردن، از هیچ بودن هم حقیرتر و اضافه تر کرد، در حالی که تنها هیچ این کار را نمی کند و این هیچ خودش را حقیرتر از هیچ بودن و چیزی نبودن نمی کند. 
در خیلی موارد سود رساندن و زیاد کردنِ خیر در بین دیگران توسط فرد، حتی اگر همراه آن خیال شود خیر خود فرد هم افزون گردد ، به انواع  گوناگونِ  مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، به دلیل ترس از دیگران و ترس از این که دیگران فرد را رد و مخالفت کنند و قبولش نداشته باشند صورت می گیرد تا این فردِ سود رسان و زیاد کننده خیر در بین عموم،  برای لحظاتی کوتاه با حقیر کردن و حقیر بودنِ خودش، دچار امنیت کور کننده گردد. 
سود رساندن و زیاد کردن خیر عموم و دیگران توسط فرد، حتی اگر همراه آن خیال شود خیرِ خود فرد هم افزون گردد ، نوعی چاپلوسی و خوب جلوه دادن است، که چون این فرد در نزد خودش اضافی است و اضافی می گردد، با پناه بردن به  دیگران، در پی اضافه به حساب نیامدنِ خودش در خیالش در بین دیگران است. 
گاهی سود رساندن و زیاد کردن خیر عموم و دیگران، به دلیل این است که فرد در پی این است که به طور خیالی و در تصورات خودش، دیگران را خوب وانمود کند و خود را فریب دهد که دیگران خوب هستند، تا آن گاه با سود رساندن و زیاد کردن خیر عموم، خیال کند به دیگرانی که خوب هستند سود می رساند، تا آن گاه بعد این فرد خیال نکند که دیگران بد و برعلیه و ضد و مخالف و زیان رسان و نابود کننده و خشونت ران برعلیه وی هستند، تا آنگاه بعد به خیال خود در مدتی کوتاه، با فریبِ خود توسط خودش، دچار امنیت موقتی، که با کور کردنِ خود، موجود کرد گردد، تا بعد در مسائل و امور و موضوعات دیگر هم، کورتر و فریب خورده تر از خودش و دیگران گردد و مهار باشد تا راحت تر از دریافت و دیدن و دانستنِ امور و موضوعات و مسائل مختلفِ خودش و دیگران و دنیا و موجودات کورتر و ندانسته تر گردد.
 در اصل کور کردنِ خود، کوری های دیگر را می آورد و موجود و تولید می کند. 
سود رساندن و بالا بردن خیر در عموم و دیگران توسط فرد، حتی اگر همراه آن خیال شود خیر خود فرد هم افزون گردد ، بیماری ای است که نیاز به درمان دارد و در برخی افراد کمتر و در برخی دیگر بیشتر وجود دارد، و در برخی افراد هم این بیماری وجود ندارد. 
بیماری سود رساندن و بالا بردنِ خیر در عموم و دیگران، حتی اگر همراه آن خیال شود خیر خود فرد هم افزون گردد ، بیمار را با هر سود رسانی و بالا بردن خیرِ عمومی که انجام می دهد، بیمارتر و ناتوان تر برای درمان شدن می کند، و آن گاه بیمار بیشتر از قبل خود را فریب می دهد که این بیماری، بیماری نیست و همین طور فریب می خورد که این بیماری خوب است. 
در خیلی موارد این بیمار قادر نیست که بیماری خودش را بفهمد، چون لایق و درخور این نیست که واقعیت و این بیماری و خودش را بفهمد و بداند و خود را فریب ندهد یا فریب نخورد. 
بیماری، فرد را به هر سو می کشد تا بیمارتر کند.
 گاهی بیماری خود را در فرد خوب و درست جلوه می دهد تا فرد واقعیت بیمار بودنِ خودش و وجود این بیماری را نفهمد و قبول و دریافت نکند، بعد فرد هم بدون نامیدنِ بیمار بودنِ خود و وجودِ این بیماری، در نزد خودش و دیگران، بیماری را خوب و درست جلوه می دهد و وانمود می کند تا با ناامنی و سختیِ قبولِ واقعیتِ این بیماری و بیمار بودنِ خودش، با فریبِ خود مواجه نگردد و درمان هم نشود و در پی درمان هم نرود. 
ولی می توان گفت مثلاً اگر رابطه ی ریاضی زیر را درنظر بگیریم وaرا سودرسانی  به دیگران و عموم و b را سودرسانی به خود که بخواهد فرضاً با وسیله سودرسانی به دیگران و عموم موجود گردد در نظر بگیریم و بعد a-b را سودرسانی به دیگران بدون و منهای مثلاً سود دیدن خود در برخی موارد، و همین طور a+b را سودرسانی به دیگران با و بعلاوه سود دیدن خود در نظر بگیریم، آن گاه عمل ضرب بین (a-b)×(a+b) را ترکیب و جزئی از عملی شدن های این موارد در نظر بگیریم، نتیجه ای که حاصل می گردد 2b-2a است. یعنی سودرسانی به دیگران با (یا ضربدر) سودرسانی به دیگران بدون (و منهای) سودرسانی به خود با (یا ضربدر)سودرسانی به خود، یعنی اگر خلاصه بگوییم نتیجه رابطه می گردد سودرسانی به دیگران و عموم بدون ( و منهای ) سود رسانی به  خود، و باز هم سود رسیدن به دیگران موجود است، ولی سودی به خود فرد نمی رسد، پس می توان طبق این موضوع گفت: در اصل و بدون فریب خود، یا بدونِ فریب خوردن از دیگران و بدون دیدن چند گام جلوتر و ظاهر قضیه، سودرسانی به دیگران در بین افراد، سودی برای خودشان ندارد، یا اگر در ظاهر و دید و مدت نزدیک قضیه سودی داشته باشد، در مدت طولانی تر و دورتر این سودها از بین رفته و کنار می رود و چه فرد و افراد بدانند یا ندانند این موضوع صورت می گیرد، بنابراین باز هم طبق این رابطه ریاضی سودرسانی به دیگران و زیاد کردن خیر عموم در مسائل و موضوعات مختلف، سودی برای خود فرد و افراد سودرسان ندارد و حتی در مدت طولانی تر و عمیق تر و دورترِ قضیه، چندان جلو هرج و مرج را نمی گیرد و نظمی چندان ایجاد و موجود نمی کند. 
پس طبق رابطه ریاضی، سود رسیدن به دیگران، که آن را a2 فرض  کنیم موجود است، حتی اگر فرضاً مقداری که سودرسانی به خود فرد یا 2b است از آن کم گردد، یا به هر حال به نوعی سودرسانی و  سود رسیدن به دیگران و عموم موجود است، بدون آن که خودِ فردِ سودرسان به دیگران، خودش سودی ببرد. 
رابطه ریاضی به صورت زیر است: 


ممکن است گفته گردد وقتی فرد و افراد در پی سود رسانی به دیگران و افزون کردن خیر عموم باشند، آن گاه نظم در اجتماع و افراد شکل می گیرد و جلو هرج و مرج گرفته می گردد.
اما می توان گفت حتی اگر فرد و افراد و یا اصلاً کل یا اکثر مردم هم، در پی زیان رساندن و نابود کردنِ دیگران باشند، باز هم بعد از مدتی به طورِ خود بخودی  و خودجوش، نظم جدید براساس زیان رساندن به دیگران، در اجتماع و افراد تولید و موجود می گردد. 
تشکیل نظم خود بخودی و خود جوش، در بین افراد، اگر همه یا اکثر مردم در پی زیان رسانی و نابود کردنِ دیگران و دیگری باشند، به این صورت است که، مثلاً اگر همه افراد دزد باشند و دزدی را درست به حساب آورند، آن گاه بعد از مدتی هر فرد به این فکر می افتد، که توسط دزدان قوی تر از خودش مورد دزدی قرار نگیرد، آن گاه مثلاً در پی این می رود، که به انواع گوناگون، دزدان دیگر و قوی تر، که احتمال مورد دزدی قرار گرفتن از طرف آنها در این فرد دزد وجود دارد، را ضعیف تر یا کمتر دزد کند، و این موضوع با نوبه خود، در بین دزدانی که قوی ترند نیز موجود است، زیرا باز هم دزدانی که قوی تر هستند، در پی کم و یا نابود کردنِ موردِ  دزدی شدن، توسط دزدهایی که باز هم نسبت به همان دزدانِ قوی ترِ اول قوی تر هستند می روند و در این سو می روند که در دزدان قوی تر از خود، دزدی را کم و ضعیف کنند و این عمل را به طریقه های مختلفِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، انجام دهند، البته این موضوع بعد از مدتی که همه دزد شدند و دزدی درست به حساب آمد، بطور خود بخودی و خودجوش ، در بین مردم و افراد موجود و تولید می گردد، و در پی این موضوع رفتن هم، بطور خود به خودی تولید و موجود می گردد. 
آن گاه بعد از این که هر دزد در پی این رفت که به دلیل حفظ و پایداری وجود خود، و زیان ندیدن،  قدرت و توانِ دزد قوی تر و خشن تر از خودش را کمتر کند، و وقتی این موضوع و در پی آن رفتن، در بین تمام مردم و افراد، یعنی تمام مردم که دزد هستند و دزد شدند صورت گرفت، بطور خود به خودی و خودجوش، دزدی کردن ها و دزد بودن ها، با مانع و مقاومت روبرو می گردد و بعد به طور خود بخود و خودجوش، بعد از مدتی، دزدی کردن و دزد بودن، کم و کمتر می گردد و آن گاه به دلیل دزد بودنِ همه و در پی دزدی بودنِ همه یا اکثر مردم،  هرج و مرج و قانون جنگل موجود نمی گردد و رخ نمی دهد. 
البته این که هر دزد در پی این می رود که دزدِ قوی تر و خشن تر از خود را در دزدی کردن ضعیف کند، به  راه ها و روش های مختلفِ مستقیم یا غیرمستقیم، انجام می گردد یا انجام می دهد، و فقط راه مستقیمِ ستیز و جنگ و نابود کردنِ مستقیم و آشکار، در اینجا در کار نیست، بلکه ممکن است به تعداد زیادی، راه های مختلفِ غیرمستقیم و پنهان، که در اینها خشونت رانی و ستیز و نابود کردنِ مستقیم و آشکار موجود نباشد، این موضوع ضعیف و ناتوان کردنِ دزد و دزدان قوی تر از خود را به انجام برساند. 
مثلاً ممکن است بعد از مدتی که، تا حدی نظم براساس این دزدی ها و دزد بودن ها، در بین همه مردم موجود گشت، آن گاه بعد در پی موجود و تولید کردنِ قراردادها و قوانینی، که دزدی های مستقیمِ برخی افراد را محدود کند هم، به طور خود به خودی و خودجوش، در بین افراد و مردم تولید و موجود گردد، ولی با این حال باز هم طبق این قراردادها، دزدی کردن های غیرمستقیم و پنهان و قانونی، به انواع گوناگون، در بین برخی از افراد موجود باشد و موجود گردد، یعنی دزدهای قانونی جایگزینِ دزدی غیرقانونی گردد و باشد و هست.
اما ممکن است گفته گردد باز هم با موجود شدنِ این نظم در بین مردم، خیلی از مردم و افراد سود کردند و هرج و مرج رخ نداد. 
ولی می توان گفت: اما آیا در اصل این موضوع و نظم ، به سود همه و مردم بود و هست، یا این که اگر عمیق تر و دقیق تر بررسی کنیم، باز هم این نظم زیان های زیاد ولی مخفی و غیرمستقیم را، به انواعِ گوناگون، برای خیلی از افراد و مردم در خود و در پی دارد.
 مثلاً آیا این نظم در اصل باعث ضعیف و حقیر و اضافی شدنِ افراد، در باور نداشتن و اعتقاد نداشتن به خودشان، در و توسط و با خودشان و قبول نداشتن خودشان، و از طرفی از سوی دیگران، اعتقاد و باور و اتکا به دیگران و ستایش و تابع و فرمانبر اینها شدن نیست، یعنی آیا با موجود شدنِ این نظم ها، فرد در  و با و برای خودش زائد و اضافی نشد، چون اتکا و باور و اعتقاد به دیگران و نه خود فرد توسط خودش موجود گشت.
 به انواع گوناگون، در ناامنی و خشونت و زیان بودن، فرد را باوردار و معتقد به خود و نه دیگران و پناه بردن ضعیفانه و ناتوانانه به آن ها برای سود حقیر می کند. 
اما در اصل و به انواعِ گوناگون، چرا ناامن بودن و وجود ناامنی و بی نظمی و زیان کردن و زیان زدن، موضوع و چیزی برتر و بهتر از امنیت و نظم نباشد. 
چون افراد به ظاهر تا حدی در خیال امنیت و امن بودن و نبودِ جنگ در حال، زندگی می کنند، آن گاه خیال می کنند ناامنی و زیان کردن و زیان زدن چیزی است که زندگی را سخت و رنج آور و زجرآور می کند، ولی این در حالی است که اگر همین افراد در ناامنی و خشونت و زیان دیدن و زیان رساندن زندگی کنند و اعمال و امور و موضوعات آنها این طور باشد، بعد از مدتی با عادت کردن و عادی شدن این موضوع و وفق دادن خودشان و اعمالشان طبق زیان و خشونت و بی نظمی، آن گاه زندگی ای سخت و رنج آور ندارند، یا حتی گاهی در ناامنی و بی نظمی و خشونت و زیان کردن و زیان زدن بودن، راحت تر و بهتر از امنیت و نظم باشد، ولی چون در حال اغلب مردم طبق بی نظم بودن وفق نگرفتند و مطابق نشدند و خودشان را هم مطابق نکردند، خیال می کنند بی نظمی و هرج و مرج ، زندگی و چیزی سخت و رنج آور و نابود کننده است.
اما در اصل و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم،  وقتی فرد و افراد در بی نظمی و هرج و مرج باشند، بعد از مدتی به طور خود بخودی و خودجوش، با آن وفق و مطابقت می یابند و برایشان عادی و راحت و قبول داشتنی می گردد،  و حتی شاید در پی فرار از آن و کنار رفتنِ بی نظمی و هرج و مرج نگردند، یا حتی وجود نظم برای آن ها سخت و رنج آور گردد و در پی فرار از نظم و سود و موجود بودن آن گردند. 
چون وقتی فرد مواجه با مورد خشونت و زیان دیدن به دفعات تا حدی زیاد قرار گیرد، آنگاه ترس این فرد از مورد خشونت رانی و زیان و دزدی قرار گرفتن در دفعات بعدی از بین می رود و کمتر می گردد، آن گاه در صورت وجود هرج و مرج و بی نظمی، بعد از مدتی هرج و مرج و بی نظمی عادی و خواستنی می گردد و وفق و مطابق شدن و سازگاری با آن بعد از چند مورد تجربه صورت می گیرد. 
در اصل و به انواع گوناگون، ترس از بی نظمی و هرج و مرج، بی نظمی و هرج و مرج را سخت و رنج آور و ناامن و مهم وانمود می کند و جلوه می دهد، وگرنه خود موجود بودن و موجود شدنِ بی نظمی و هرج و مرج و خشونت و دزدی، مسئله و موضوعی برای سخت و رنج آور شدن و سخت و رنج آور بودنِ زندگی فرد و افراد ندارد. 
سودمند بودن برای دیگران و بالا بردن خیر عموم توسط فرد، حتی اگر همراه آن خیال شود خیر خود فرد هم افزون گردد ، فرد را اضافی ای برای و در و با و توسط خودش می کند، تا با این اضافی بودن در زندگی و اعمالِ خود، در پی چیزهای اضافی و اضافه بودن های دیگر، در اعمال و موارد و موضوعات و مسائل مختلف برود، تا بر اضافه و زائد بودن و حقارت آن در خودش بیفزاید، چون اعمال و موضوعات زائد و اضافی و حقیر کننده، درخور و با فرد و افرادِ  زائد و اضافه و حقیر موجود است و موجود می گردد. 
افزون کردن سود و خیر عموم توسط فرد، در اصل افزون کردن بردگی و حمالی برای دیگران است، ولی در اصل و به انواع گوناگون، برای این فرد به تنهایی و برای خودش، چیزی نمی ماند، چون خود را با سودمند بودن برای دیگران به قیمت ارزانی به دیگران و جامعه فروخت.
سودمند بودن برای دیگران و بالابردن خیر عموم توسط فرد، حتی اگر همراه آن خیال شود خیر خود فرد هم افزون گردد ، این فرد را فریب می دهد که توسط دیگران یا خودش یا اعمال فریب نمی خورد، چون دیگران با سودمند بودن فرد، این فرد را با تا حدی رفتارِ خوب فریب می دهند و خود فرد هم خودش را فریب می دهد، که مورد قبول واقع شدن در بین دیگران، به دلیل سود رساندن به آنها چیز خوب و درستی است، و آن گاه این فرد خود را فریب می دهد، که فریب نمی خورد، تا آن گاه باز هم به مقدار بیشتر خود را فریب دهد که فریب نمی خورد. 
قبول داشتن دیگران توسط فرد و همین طور فردی که مورد قبول دیگران، به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر قرار گیرد، آن گاه این فرد در موجود بودنِ بدون فریب دادن و فریب خوردنِ خودش، قبول نمی گردد و قبول داشته نمی گردد، چون قبول داشتن های دیگر در بین و برای مردم، جلو قبول شدن و قبول داشتنِ وجود وی را، در و برای و با خودش گرفت و در اصل و درستی موضوع قبول داشتن و قبول شدنِ اصلی و وجود آن قبول داشته و قبول شده نشد.
حتی فرد سودرسان به دیگران و افزون کننده  خیر عموم، در وجود داشتنِ اصلی هم قبول نشد و قبول داشته نگردید، چون در پی قبول داشتن ها و قبول داشته شدن های حقیر و زائد و اضافی کننده رفت و بود. 
اما آیا اصلاً سود کردن، سودی دارد و آیا می توان گفت سود، سود است و زیان، زیان است، چون در اصل و به انواع مختلف مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و با بررسی عمیق تر، نمی توان نتیجه گرفت و حتی گفت، سود، سود دارد و سود است و زیان، زیان دارد و زیان  است. 
حتی مرز سود کردن و زیان کردن و افزون کردن سود و یا افزون کردنِ  زیانِ عموم، کاملاً مشخص و اطمینانی نیست. 
اما گاهی اوقات و توسط برخی افراد گفته می گردد که: لازم است و می توان بالا بردنِ سود و کم کردن زیان را، در عموم مردم و کل جهان محاسبه کمّی و اندازه گیری کرد. 
اما چون هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، ممکن است چیزی که مثلاً برای یک فرد 10 درجه سود دارد، برای فرد دیگر 100 درجه سود داشته باشد، یا برای یک فرد دیگر در اصل سودی نداشته باشد. 
حتی این موضوع در مورد یک فرد واحد، بدون در نظر گرفتن دیگران هم موجود است، چون مثلاً ممکن است چیز یا عملی که در سن 20 سالگی برای وی 10 درجه سود دارد، در همین فرد، در سن 50 سالگی 120 درجه سود داشته باشد. 
اما باز این ها در حالی است که، گاهی سودانگاری ممکن است بگوید: ملاکِ مقدار و اندازه گیری سودآور بودن توسط و در و با خودِ فرد در هر یک از زمان های مختلف اندازه گیری می گردد و ممکن است خود موضوعِ مقدارِ سودآور بودن، مثلاً یک عمل، به طور انتزاعی و جدا از فرد مورد نظر نیست، بلکه مقدار و اندازه گیری سود کردن هر فرد، در هر زمان از زندگی وی و در خودش و با خودش مورد نظر و اندازه گیری است، و لازم است سود فرد و عموم مردم را، در هر زمان و در هر فرد، به نوع و چگونگیِ متفاوتِ خاص خودش، از لحاظ  کمّی و با اندازه گیری افزون کرد. 
یعنی حتی سود در هر فرد یا افرادِ مختلف، در هر زمان، طوری زیاد گردد، که در کل زمان های زندگی آنها و حتی کل زندگی انسان ها و افراد و عالم، سود زیادتر گردد، چون ممکن است مثلاً یک فرد در یک زمان سود کند و یا سود را در عموم افزون کند، ولی مثلاً در40 سال دیگر همین افزون شدن سود و خیر در زمان قبل، باعثِ کم شدنِ سود و خیر و حتی باعث زیان کردن و شر بیشتر، در کل موضوع افزون کردن خیر و سود بر شر و زیان گردد. 
اما باز هم می توان گفت: فرد و افراد یا حتی همه ی افراد، از کجا دقیقاً و به طور کامل بدانند، که آنچه در حال حاضر خیر و سود را در فرد و عموم افزون می کند، مثلاً در دو یا بیست سال دیگر، با مقدار خیلی بیشتری، زیان و شر را در فرد و عمومِ مردم افزون تر نکند و در کل در زمانی طولانی تر، مثلاً افزونی شر و زیان نسبت به افزونی خیر و سود، مثلاً 10 برابر نگردد، چون باز هم، با تمام حساب کتاب ها و پیش بینی ها و ارزیابی ها و اندازه گیری ها، ممکن است خیلی از مسائل و اعمال و موضوعاتی، که در آینده دور یا نزدیک رخ می دهد و موجود می گردد و پیش می آید، قابل دانستن و فهمیدن نیست تا آن گاه بخواهیم سود و خیر افزون و شر و زیان را در مقدار و از لحاظ کمّی کمتر و اندازه گیری کنیم.  
پس وقتی خیلی چیزها و امور و اعمال که در آینده دور یا نزدیک موجود می گردد را کامل نمی دانیم، آن گاه غایت و نتیجه زیاد کردن خیر و سود نسبت به شر و زیان در کدام زمان مورد نظر باشد.
اما در اصل درهر دفعه که یک عمل یا موضوع یا امر یا چیزهای دیگر موجود می گردد و صورت می گیرد، یک عمل و امر و موضوع یا چیزی جدید و متفاوت با هر دفعه دیگر در خودِ فرد، یا در دیگران موجود است و رخ می دهد، مثلاً یک عمل به ظاهر و خیالاً یکسان، که در هر دفعه توسط یک فرد صورت می گیرد، در اصل در هر دفعه با دفعه دیگر متفاوت و دارای مقدار و کمیت و اندازه ی متفاوت و غیریکسان است، این موضوع برای اعمال و موضوعات مختلف دیگر هم صادق است، پس بنابراین این فرد (یا افراد دیگر) چگونه می توانند انتخاب و تصمیم و خواستِ انجام عمل یا موضوعی را انجام دهند، که نمی دانند بعد از انجام این عمل، چه اندازه یا مقدارِ کمّی، خودشان یا دیگران دچار خیر یا سود و یا شر و زیان می گردند، که آن گاه فرضاً بخواهند، برای بالا بردن خیر و سود عموم، آن عمل و موضوع را انتخاب و بعد انجام دهند. 
حتی گاهی ممکن است یک عمل که در یک فرد یا دیگران در یک یا چندین دفعه سود و خیر داشت، در دفعه دیگر زیان یا شر دارد، ولی نتوان به دلیل متفاوت بودن آن عمل در هر دفعه، آن عمل را با پیش بینی درست در اندازه گیری کمّیِ خیر و سود یا شر و زیان، انتخاب و بعد انجام داد یا موجود کرد یا موجود نکرد.
حتی اگر یک فرد بداند این عمل که در هر دفعه سود و خیر داشت، دردفعه بعدی زیان و شر را زیاد می کند و زیان و شر دارد، باز هم نمی تواند بداند، که انتخاب و بعد انجام این عمل از لحاظ کمّی و اندازه گیری، چه مقدار شر و زیان را،  در عموم یا خودش افزون می کند، چون این فرد در دفعه بعدی برای انجام این عمل که در قبل چندین بار انجام داد یا انجام شد، است،  با عملی جدید و متفاوت از لحاظ کمّی و اندازه گیری (و همین طور از لحاظ کیفی) روبرو است و مقدار افزون کردن خیر یا شر آن، قابل پیش بینی برای اندازه گیری نیست.
ممکن است یک عمل و موضوع که دریک فرد افزونی سود و خیر داشته باشد، آن عمل در فرد دیگر افزونی شر و زیان را داشته باشد، ولی با این حال این موضوع هم به طور دقیق و اطمینانی قابل پیش بینی نباشد، که این عمل و موضوع، در این فرد خیر و سود را افزون می کند و یا شر و زیان را افزایش می دهد. 
ممکن است انجام یک عمل یا موضوع،  در کوتاه مدت از لحاظ اندازه یا کیفی، خیر و سود عموم و فرد و افراد را افزایش دهد، ولی در طولانی مدت از لحاظ کمی و کیفی، بیشتر از افزون کردن خیر و سود، افزون کردن شر و زیان را باعث شد و موجود کرد. 
ممکن است انجام عمل یا موضوعی، که خیر و سود اندکی را در بین عموم و فرد و افراد از لحاظ کمی و کیفی زیاد می کند، بعد جلو افزون شدن خیلی بیشتر و زیادِ خیر و سود را، در بین عموم و فرد و افراد، هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی بگیرد، ولی در خیلی از موارد، فرد و افراد این موضوع را ندانند و به فکر آن ها نخورده باشد. 
پس آیا انجام عمل یا موضوع اول، که به ظاهر دارای مقدار و اندازه افزون کردن بیشترِ خیر و سودِ عموم و فرد و افراد به نظر می رسد و خیال می شد، ولی به مقدار خیلی بیشتری سود و خیر را بعداً کم کرد،  همان اندازه و مقدار، افزون کردن سود و خیر، که اول خیال می گشت را داشت، در حالی که بعداً یا در زمانی دیگر، خیلی بیشتر خیر و سود عموم و فرد و افراد را کم کرد. 
ممکن است بطور نادرست و فریب خورده خیال گردد یک عمل اندازه و مقدار سود و خیر عموم را افزون می کند، ولی در اصل و واقع، اندازه و مقدارِ شر و زیان را در بین عموم و فرد و افراد زیاد کند؛ ولی این موضوع را هرگز فرد و افراد و عمومِ مردم ندانند و به آن پی نبرند، ولی با آن زندگی و عمل کنند. 
ممکن است یک عمل و موضوع که دریک یا چند مورد و موضوع و دفعه، خیر و سود فرد و افراد و عموم را زیاد کرد، در یک یا چند موضوع یا مورد و یا دفعه دیگر، همان عمل و موضوع، اندازه و مقدار شر و زیان را در عموم و فرد و افراد زیاد کند و این موضوع را چه فرد و افراد و عموم بدانند یا ندانند موجود باشد. 
ممکن است عمل و موضوعی، که مثلاً خیر و سود عموم و فرد و افراد را مثلاً 10 نمره زیاد می کند، به علل و عواملی موجود گشت، که آن علل و عوامل 30 نمره شر و زیانِ عموم و فرد و افراد را کم کرد، ولی این موضوع را فرد و افراد و عموم ندانند و خیال کنند با این عمل و موضوع، فقط 10 نمره سود و خیر عموم و فرد و افراد زیاد شد (این در حالی است که در خیلی موارد و مواقع، انجام عمل یا موجود بودن آن موضوع، بدون این علل و عواملی که 30 نمره زیان و شر را در عموم و فرد و افراد زیاد کرد امکان ندارد).
در موارد و نتایج و چگونگی های مختلف، هر بار که عملی انجام می گیرد، با دفعه دیگرِ انجام آن عمل، تفاوت و نابرابری در مقدار و کیفیت سود یا خیررسانی و یا زیان و شر رسانی و افزونی این ها دارد، از طرف دیگر هر فرد که یک بار عملی را انجام می دهد، یا موضوع یا مسئله ای برایش اتفاق می افتد یا در موضوع قرار می گیرد، خود فرد متفاوت با دفعه دیگر است، و سود و خیر یا زیان و شری که در فرد افزون می گردد، به دلیل این که فرد در هر دفعه متفاوت با دفعه دیگر است، فرق و تفاوت دارد، آن گاه امکان اندازه گیری خیر یا شر یک عمل یا موضوع از لحاظ کمّی و کیفی چندان وجود ندارد، چون آن عمل و همین طور فرد و افراد، در هر دفعه و موقع متفاوت با دفعه و موقع دیگر هستند. 
-------
نتیجه فصل ۱



افزون کردن های سود بردن های عموم و دیگران و خود، همان ارزان بودن هایِ این گونه افراد، در ارزانیِ سود بردن ها است.
افزون کردن های سود بردن های عموم و خود، همان در حد سود بردن بودنِ این گونه افراد، که وجود و موجودیتی برتر و قوی ندارند و نمی توانند داشته باشند و در خودشان نمی یابند، است، اما باز هم در اصل، این گونه افراد، از این موجودیت و ارزانیِ خودشان هم آگاه نیستند، زیرا سود رسانی ها و سود بردن ها کورشان کرده است.
افزون کردنِ سودِ عموم و خود، فرد و افراد را در، از خارج دیدنِ موضوعِ سود بردن و سود رساندن و خود، کور می کند، تا بعد کوری خود را هم نبینند و کور باشند و کور بمانند.
اما این کوری، کوری های دیگر را هم می آورد و با خود دارد.
اما کورهایی موجودند، که از دیدنِ کوری خود کورند، و این را هم نمی دانند.
در اصل آزاد بودن ها از بندِ سودها، و آزاد بودن  از زندان و بندِ آزاد بودن ها،  و آزاد بودن ها از زندان و بندِ زندانی بودن ها لازم است.
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مقدمه فصل۲ :

اما افزون کردنِ سودِ عموم و تعدادِ زیادترِ افراد از لحاظ چگونه بودنِ سود و نه فقط از لحاظ مقدارِ سود رسانی، نوعی تحقیر کردنِ خود، از لحاظِ چگونه بودنِ این تحقیر کردن است، وفقط تحقیر کردنِ خود از لحاظِ مقدارِ تحقیر کردن نیست.
افزون کردنِ سود عموم از لحاظِ چگونه بودن های سود و نه فقط از لحاظ مقدارِ سود، تحقیر کردنِ خود، با حمالی کردنِ خودخواسته ای است، که این حمالی، با فریب دادن های خود، در این که، حمالی نیست یا حمالی نمی کنیم، از لحاظِ چگونه بودنِ این فریب دادن های خود، و از لحاظِ چگونه بودن های این حمالی ها است.
گاهی با افزون کردنِ سودهای عموم در تعدادِ زیادترِ افراد، مثلاً از لحاظِ چگونه بودنِ سود، چگونه بودن های حمالی هایی صورت می گیرد، که با چگونه بودن هایی از فریب دادن های خود، در پی این هستیم، که این حمالی ها و حمالی کردن ها و بردگی ها، برای افزون کردنِ سودِ عموم و افرادِ بیشتر، از لحاظِ چگونه بودن های سود، حمالی کردن ها و حمالی ها و بردگی ها نیست، اما با این حال در اصل، این انواعِ حمالی ها و فریب دادن ها و بردگی ها، همان حمالی ها و بردگی ها و فریب دادن های خود و دیگران است.

گاهی فریب دادن های خود،  درباره ی این است که، با سود بردن ها و سودرسانی ها حمالی نمی کنیم هم، نوعی حمالی کردن و در راه حمالی کردن است.









-------------
فصل ۲

ممکن است گفته گردد لازم است در سود رسانی و افزون کردن  خیر عموم و فرد، غیر از کمیت و مقدار، قضیه از لحاظ چگونگیِ موضوعات و اعمال هم موردنظر باشد، تا از لحاظ چگونگی هم خیر عموم و فرد افزون گردد. 
اما اگر افزون کردن خیرِ عموم را در چگونگی اعمال و موضوعات بررسی کنیم، چون هر فرد با بقیه افراد متفاوت است، آن گاه مثلاً در این فرد یک یا چند چگونگی برایش بهتر و دارای خیر بیشتر است و بقیه چگونگی ها دارای خیر کمتر است، ولی فرد دیگری هم موجود است، که چون متفاوت با فرد اول است، یک یا چند چگونگیِ امور و اعمال و موضوعات، که همان یک یا چند چگونگیِ موضوعات و اعمالِ فرد اول نیست، برای وی (یعنی این فرد دوم و دیگر) دارای افزون کردنِ خیر در وی از لحاظ چگونگی بهتر است، اما چون هر فرد با دیگران دارای تفاوت در بالاتر رفتن خیر از لحاظ چگونگی اعمال و موضوعات است، آن گاه چندان احتمال افزون کردنِ خیر عموم و مردم و افراد از لحاظ چگونگی وجود ندارد (چون همین طور چگونگی هر فرد با چگونگی فرد دیگر هم متفاوت است) آنگاه اعمال و موضوعاتی که خیر هر فرد را از لحاظ چگونگی افزون می کند با فرد دیگر متفاوت است). 
یک عمل یا موضوع که از لحاظ چگونگی بهتر است و در فرد و افرادی خیر را افزون می کند، همان عمل در فرد یا افراد دیگر از لحاظ چگونگی خیر را افزون نمی کند و خیری در آن نیست. 
اما مثلاً ممکن است از لحاظ چگونگی، انجام برخی اعمال مثلاً چگونگی قدرت و یا سرمایه و یا لذت یا چیزهای دیگر را در یک گروه افراد و یا فرد، که این فرد و افراد هم دارای چگونگی ای هستند که با موجود کردن و موجود شدنِ موارد و اعمالی ، که آن اعمال و موارد، در چگونگی سرمایه و یا قدرت و یا لذت و غیره است، آنگاه خیر آن گروه یا افراد یا فرد  افزون می گردد، ولی باز هم ممکن است در اینجا مثلاً با لذت رسانی (که از لحاظ چگونگی در پی افزون کردن و افزون شدن خیر هستیم) چگونگی عمل و مورد و موضوع دیگری مثلاً قدرت در اینان نابود گردد، و آن گاه در کل خیر این گروه فرد و افراد، از لحاظ چگونگی زیادتر نشد هیچ، بلکه از لحاظ چگونگی مثلاً در قدرت کم گردد و این در حالی است که ممکن است خودِ این گروه فرد و افراد و دیگران، نتوانند این از بین رفتنِ خیر را، از لحاظ چگونگی مورد پیش بینی و دانستن قرار دهند. 
یا ممکن است از لحاظ چگونگی عمل در گروهی افراد و فرد،  افزون کردنِ خیر اینان در یک موضوع و عمل (از لحاظ چگونگی)، به مقدار خیلی بیشتر باعث نابودن شدن خیر ( از لحاظ چگونگی ) در موضوعات و موارد دیگر در چگونگی های دیگرِ این گروه افراد و فرد گردد. 
اما در اصل در هر فرد یک یا چند عمل یا موضوع از لحاظ چگونگی، خیر وی را افزون می کند، که ممکن است آن اعمال  با هر یا تعداد زیادی از افراد دیگر و اعمالِ افراد دیگر متفاوت باشد، یعنی ممکن است در فرد و افراد دیگر عمل ها و موضوعات و مواردِ دیگری، از لحاظ چگونگی، خیر اینان را افزون کند و  همین طور چگونگی هر فرد، با چگونگیِ  فرد و افراد دیگر، کمتر یا بیشتر متفاوت باشد و افزون شدن خیرهای متفاوت از لحاظ چگونگی در اینان موجود باشد و موجود است. 
شاید گاهی فرد و افراد ندانند که در حال و آینده دور و نزدیک، کدام انجام عمل از لحاظ چگونگی، یا همین طور این که کدام چگونگی خودشان و دیگران و عموم، در خودشان و دیگران و عموم درست و بهتر است، که آنگاه باعث گردند که بخواهند آن چگونگی را، با عملی که چگونگی درست و بهتر دارد ، در خود و یا عموم موجود و توسعه دهند یا توسعه یابد. 
ممکن است یک چگونگیِ عمل، یا چگونگی در فرد و افراد، فرد و افراد را فریب دهد، که درست و بهتر است، و فرد و افراد هم فریبِ آن، یا فریب خوردن از خودشان را بخورند، و آن چگونگی و عمل و موضوع را در خود پرورش دهند و موجود کنند، ولی در اصل آن چگونگی، چگونگی ای درست و بهتر نباشد و فرد و افراد هم این موضوع را در کل  عمر و زندگی خودشان نفهمند و پی به آن نبرند، و حتی گاهی باعث گردند، آن چگونگی در عموم و خودشان موجود و پرورش یابد. 
درصورتی که فرد بخواهد و در پی آن برود که در بین عموم از لحاظ چگونگیِ خیر، خیر را موجود کند، آنگاه به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، خیر خود این فرد از لحاظ چگونگی، شروع به از بین رفتن و نابود شدن می کند، چون در اصل لیاقت وجود داشتن و دارا بودن خیرِ بهتر، از لحاظ چگونگی، در خودش و بدون وابستگی و نفروختن خود و به نوعی بدونِ نفروختن چگونگیِ بهترِ خودش، به دیگران و عموم مردم (برای بالا بردن خیر عموم به جای فقط بالا بردن خیر خود)  را دارا نبود، که به جای خودش برای خودش و زندگی برای خودش (که اغلب به انواع گوناگون فرد این موضوعِ برتر و مهم تر بودنِ خود نسبت به دیگران را، در درون خودش دریافت می کند و می فهمد)، دیگران و عمومِ مردم و زندگی و عمل کردن برای آن ها را در نظر گرفت و کمتر یا بیشتر در پی آن رفت، و همین طور چون در اصل خودش را برای خودش اضافی کرد ، سودرسانی و خیر رسانی به خودش هم مانند خودش اضافی شد و اضافی هست و در اصل خیر و سود نمی بیند ، چون هم خیر دیدن وی و هم خودش اضافی شد . 
در اصل و به انواع گوناگونِ آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم، موجود کردن و پرورش خیر عموم توسط فرد، یعنی فروشِ  فرد و چگونگی وی، به دیگران و عموم، با قیمت ارزانِ برای دیگران و عموم. 
ممکن است گفته گردد در صورتی که فرد بخواهد و در پی آن برود، که خیر عموم را موجود یا پرورش دهد، آن گاه خیر خودش هم موجود و پرورش می یابد، چون این فرد باز هم در پی این می رود، که  با موجود کردن و پرورشِ خیر عموم، چون خیر را خیر می داند، آنگاه آن خیر را در خودش هم موجود و پرورش دهد  و همین طور خودش را هم جزئی از عمومی به حساب آورد که در پی موجود کردن و پرورش خیر آنها هست. 
اما می توان گفت این فرد، به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، خودش را فدای دیگران کرده است و نه حتی این که خودش را فدای خودش کند، آنگاه در موجود کردن و پرورش دادنِ خیر هم، خیر خودش و موجود کردن و پرورش دادنِ خیر خودش و در خودش را نیز فدای دیگران می کند، چون این فرد با مهم و بزرگ به حساب آوردنِ عموم و دیگران، خود را با حقیر کردن و تحقیر خودش،  هم فدای دیگران می کند، و هم با این حقیر کردن و حقیر دانستنِ خود به انواع گوناگونِ آشکار یا پنهان، با حقارت و تحقیر کردن خود در موضوع موجود کردن و پرورش چیز مهم، این فرد در پی حقیر شدن و فدا بودن خود و بعد موجود نکردن و پرورش ندادنِ خیر خودش می رود و کشیده می گردد. 
فرد با موجود کردن و پرورش دادنِ  خیر دیگران و عموم، بطور خود به خود و خودجوش دیگران را مهم و بزرگ به حساب می آورد و با گذشت زمان و خیر رسانی بیشتر به عموم و دیگران، باز هم در هر دفعه و موقع، بیشتر از قبل دیگران را مهم و بزرگ به حساب می آورد، آن گاه بعد خودش را در خودش و برای خودش، حقیر و حقیرتر می بیند و حقیر و حقیرتر در می یابد، آن گاه باز هم خودش را برای موجود کردن و پرورش دادنِ خیر توسط  خودش هم، حقیر و اضافی و نالایق به حساب می آورد، چون با بزرگ و مهم درنظر گرفتنِ دیگران، موجود کردن و پرورش دادن خیر را مهم و بزرگ به حساب می آورد، نه  این که موجود کردن و پرورش دادنِ خیر خودش را مهم و بزرگ بداند، آنگاه این فرد با حقیر و بی اهمیت به حساب آوردنِ خودش در و برای و توسط خودش، موجود کردن و پرورشِ خیر خود را از لحاظ چگونگی یا حتی مقدارِ خیر،  همانند خودش حقیر و بی اهمیت و اضافی به حساب می آورد، آن گاه باز هم این فرد در پی موجود کردن و پرورشِ  خیر در خودش، هم از لحاظ چگونگی بهترِ خیر یا از لحاظ مقدار نمی رود. 
اما در اصل فردی که درخودش  و برای خودش، خود نیست و خود را خود و موجود نمی داند (زیرا زندگی و عمل کننده برای دیگران و عموم دیگران است)، چگونه می خواهد خیر خودش را توسط خودش و در خودش موجود کند و پرورش دهد، چون در اصل وجودی ندارد که بخواهد خیر خودش را موجود و پرورش و از لحاظ چگونگی افزونی دهد. 
اما موجود کردن و پرورشِ خیر و سود در بین دیگران توسط فرد، فرد را فرمانبر و تابع و مهار شده ی دیگران می کند، آنگاه دیگران هم این فرد را در موارد و مواقعِ مختلف قربانی و فدای سودرسانی بیشتر و بهتر به خودشان می کنند، اما از طرفی چون این فرد با موجود کردن و پرورش خیر در بین دیگران خشونت رانی و ضدیت و مقابله و مقاومت در برابر دیگران را، در و توسط خودش، از دست داد و یا مقاومت و دفاع در وی کم شد و برای همین تابع و مهار و فرمانبر دیگران شد، آنگاه مقاومتِ زیادی در برابر کم شدن سود و خیر خودش توسط خودش نمی کند، آنگاه بعد در موارد مختلف و به انواع گوناگون، این فرد دچارِ زیان دیدن و همین طور کم شدنِ خیرهای مختلف در خودش می گردد، آن گاه باز هم موجود کردن و پرورش خیر عموم و دیگران از لحاظ چگونگی و مقدارِ خیر، باعث این نشد که فرد خود را جزئی از عموم فرض کند و خیر و همین طور سود وی موجود و پرورش بیابد یا فرد پرورش دهد. 
موجود کردن و پرورش خیر و سود در عمومِ دیگران از لحاظ چگونگی و مقدار خیر توسط فرد، فرد را وابسته و متکی به دیگران می کند، آنگاه بدون در نظر گرفتنِ دیگران، در اصل این فرد وجودی ندارد که بخواهد خیر خود را موجود کند و پرورش دهد، چون وجودی مستقل و برای خودش ندارد که بخواهد به آن خیر برساند و خیر آن را در موارد مختلف از لحاظ چگونگی و مقدار پرورش دهد. 
موجود کردن و پرورشِ خیرهای مختلف در عمومِ دیگران توسط فرد، فروش فرد به دیگران است، تا دیگران و عموم، با خریداری وجود و اعمال و زندگی این فرد و استفاده از وی، سود و خیر خود را بالا ببرند و پس از این که این فرد (که به صورت یک ابزار برای دیگران است)، مانند ابزارهایی که بعد از مدتی  استفاده خراب و کهنه می گردند، آن گاه دیگران و عموم هم بعد از مدتی سود بردن و افزودن شدنِ خیر خودشان در موضوعات و مسائل مختلف، وقتی این ابزار یعنی فرد را که کهنه و خراب شد را لازم نداشتند(و سود و خیری برای آن ها نداشت)، به دور و در زباله دانی بیندازند، اما باز هم در اصل مقصر اصلی خود فردی که خیر و سود عموم را از لحاظ چگونگی یا مقدار افزون می کند و پرورش می دهد است که خود را بدین روز انداخت، باز هم این در حالی است که اگر فرد خیر و سود دیگران را موجود و پرورش نمی داد و تنها با خود خواهی، به طور مستقیم فقط سود و خیر خودش را از لحاظ چگونگی و مقدار موجود می کرد و پرورش می داد ، آن گاه این فرد با چندان ابزار نبودن، این بلا و نابود کردن را به سر خودش نمی آورد، زیرا خودش را برای خودش می خواست و بعد خود را  توسط خودش نابود نمی کرد و به زباله دانی نمی انداخت. 
اما از طرفی ممکن است گاهی در سود گروی عمل نگر گفته گردد باید با توسل مستقیم به اصل سود بگوییم چه چیزی صواب یا الزامی است و با بررسی این که کدام یک از اعمالی که پیش روی ما است تحقیقاً یا احتمالاً بیشترین غلبه خیر بر شر را در جهان ایجاد می کند باید بپرسیم این عمل من در این موقعیت چه تأثیری بر غلبه کل خیر برشر دارد؟ نه این که بپرسیم این نوع عمل از هر کسی در این نوع از اوضاع و احوال چه تأثیری بر غلبه کلی خیر بر شر دارد؟ مثلاً اگر بنا به نظر این گونه افراد ، این افراد بگویند راستگویی معمولاً بیشترین خیر عمومی را در بر دارد راهنمایی های مفیدی هستند که بر تجربه های گذشته استوارند، اما سوال مهم همیشه این است که آیا راستگویی در این مورد بیشترین خیر عمومی را دربر دارد یا نه. اگر ما دلایل مستقل معتبری داشتیم که بپنداریم در مورد خاصی راست نگفتن باعث بیشترین خیر عمومی خواهد شد، هیچ گاه درست نیست که براساس قاعده راستگویی عمل شود، مانند این است که در حالی که در پیش چشم ما کلاغی وجود دارد که سیاه نیست گفته گردد همه کلاغ ها سیاهند.


وقتی فرد احتمال می دهد انجام یک عمل باعث افزون شدنِ خیر و سود عموم و دیگران می گردد، در اصل این احتمال، احتمال زیر سلطه دیگران و عموم بردنِ خود فرد، با این تأثیر پذیرفتنِ خود از دیگران، و موجود کردن حکومت کنندگان و مالکان فرد، که دیگران و عموم هستند، و همین طور سود رسانی این فرد به مالکان و حکومت کنندگان خودش است.
به انواع گوناگون احتمال افزون کردنِ خیر و سود عموم و دیگران، احتمال وجود داشتنِ برای خود و به طور مستقیم و بدون وجود واسطه و بدون تأثیر گرفتن ، سود و خیر رسانی به خود ، بدون در خیال این که با واسطه برای سود رسانی و افزون کردن خیر خود است، را بی احتمال و نابود می کند. ( هر چند باز هم با موجود بودن این موضوع، در اصل سود بردن خود هم اغلب و به انواع گوناگون حقیر و تحقیر کننده است ) . 
احتمال این که فرد با انجام عمل یا موضوعی، خیر و سود عموم و دیگران را موجود و یا افزون کند، احتمال فریب خوردن از خود و دیگران برای مهار و تابع و پیرو دیگران و عموم کردن خود است، که با این حال فرد خیال می کند و خود را فریب می دهد که این بردگی، بردگی نیست و برای خودش هم سود و خیرِ زیادی در این موضوعِ احتمال افزون کردن خیر و سود دیگران، موجود می گردد و هست، آن گاه با واسطه بودن افزون کردن خیر و سود عموم و دیگران، فریب دادنِ خودِ فرد توسط خودش، و با واسطه قرار دادن دیگران، راحت تر و آسوده تر و بهتر و بیشتر صورت می گیرد و موجود می شود و این در حالی است که خیال کردن این موضوع که این فریب، فریب نیست هم، با واسطه گری افزون و موجود کردنِ خیر و سودِ دیگران، راحت تر و بهتر و بیشتر و امن تر در فرد صورت می گیرد و موجود می گردد. 
حال بررسی این که مثلاً راستگویی در یک دفعه خیر و  سود عموم را افزون می کند و در دفعه دیگر سود و خیر عموم و دیگران را از بین می برد و شر را بیشتر موجود می کند.
متفاوت بودن موجود کردن و افزون کردنِ زیان و شرّ عموم و دیگران، در هر دفعه انجام آن عمل، و بعد انتخاب اینکه در هر دفعه از انجام آن عمل در پی و خواسته افزون کردن شروزیان  عموم و دیگران بودن و بعد انتخاب انجام آن عمل، انجام آن عمل توسط فرد، موقعی که شر و زیان عموم  و دیگران را افزون و موجود می کند، عملی عملی  برای عمل بودن اصلی و واقعی در فرد و توسط فرد است، چون در اصل توسط فرد، عملی عملی، و عمل  است که ابتدا نابود می کند، تا بعد طبق خواست و قدرت و برتری و خشونت و فرماندهی فرد، چیز و  موضوع و عملی که این فرد می خواهد و در جهت و حرکت اصلی آن است موجود و یا ساخته گردد، تا آن گاه خود فرد با نابود کردن ضعف ها و حقارت های خود در خود، قدرتمندی، برتری، خشونت رانیِ برتر و جدید و تازه ای را در خود و توسط خودش موجود و تولید کند، که در اصل، به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، این موضوع با واسطه انجام عملی که آن عمل در دفعات، زیان و شر و نابودی دیگران و عموم را در خود و در پی دارد، شروع و موجود می گردد و ادامه می یابد و عملی می گردد، و در اصل اغلب به انواع گوناگون، عملی که در فرد و توسط فرد عملی و عمل بودنی برای موجود بودنِ عمل و عملی شدن است، این نوع عمل، افزون کننده ی  شر و زیان عموم و دیگران است، تا این عملِ نابود کردنِ دیگران،  واسطه و عاملی باشد، تا خودِ فرد، در خودش و توسط خودش،  نابود نگردد و موجودی گردد که موجود بودنِ جدید خودش را، در خودش و توسط خودش، موجود می کند، تا موجودیتی برتر و قوی تر و خشن ترِ برتر بیابد. 
پس وقتی انجام یک عمل باعث افزون شدنِ  شر و زیان عموم و دیگران گردد، عملی عمل بودنی و برتر است، ولی اگر در موقع و موردی دیگر، این عمل، خیر و سود عموم را افزون کند، در اصل عملی در حد عمل و عمل کردن در فرد  و توسط فرد نیست. 
عملی که در یک یا چند دفعه، شر و زیان عموم و دیگران را افزون کند، در آن دفعات، خودِ عمل برای عمل بودن و انجام دادنِ عمل توسط فرد است، ولی در اصل و به انواع گوناگون، اگر آن عمل در دفعات و دفعه دیگر، خیر و سود عموم و دیگران را افزون یا موجود کند، عملی در حد عمل بودن هم نیست، چون آن عمل، عمل کردن دیگران است نه عمل کردنِ  خود فرد توسط خودش، زیرا وقتی آن عمل به سود و خیرِ دیگران باشد، در اصل چون اغلب دیگران در پی سود خود هستند، آن عمل را برای خودشان انجام می دهند، یا فرد و افراد دیگر را، به انواعِ مختلفِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، تحریک و تشویق برای انجام شدنِ آن عمل می کنند، تا خودشان سود و خیر خود را افزون کنند، پس به طریقی پنهان یا آشکار، در اصل انجام دهنده عملی که سود و خیر دیگران و عموم را افزون و موجود کند خود دیگران هستند و نه فردی که  به ظاهر آن عمل را انجام می دهد، پس در اصل در اینجا این فردی که به ظاهر عملی را که خیر و سود عموم و دیگران را زیاد می کند  انجام می دهد، در اصل انجام دهنده آن عمل نیست و وجودی زائد و اضافی و حقیر دارد، چون در اصل و به نوعی، اصلاً در خودش و در نزد دیگران وجودی در خودش ندارد و ابزاری اضافی و حقیر در دست دیگران و عموم است. 
فردی که عملی را انجام می دهد یا موضوعی را کمک می کند تا  خیر و سود عموم و دیگران افزون و موجودتر گردد، در اصل این دیگران هستند که این فرد یا ابزار را طبق خواست و فرماندهی خودشان ساختند و موجود کردند تا سود و خیر آن ها افزون و موجودتر گردد، اما این فرد در خودش و توسط خودش،  وجودی ندارد، که خودش، در خودش و توسط خودش و برای خودش، خودش را بسازد و ادامه ی زندگی و ادامه ی  عمل و موجودیت دهد، زیرا به دلیل حقیر و زائد بودنِ خودش، در زندگی کردن و خواستن ها و انتخابِ عمل و انتخابِ  زندگی و انتخاب ِخواست ها، لایق و در خور و شایسته ی  چیزی جز اضافی و زائد و یا ابزار بودن نیست. 
اما ممکن است گفته گردد: این فرد با افزون کردنِ خیر و سود عموم و دیگران، خودش هم سود و خیر می یابد و خیر و سود خود را هم افزون می کند. 

اما می توان گفت: این افزون شدنِ سود و خیرِ این فرد، همان طعمه ی  دامی  است که دیگران برای شکار و مالک شدن وی، در تله یا دام نهاده اند،  تا این فرد توسط خودش و دیگران فریب بخورد یا وی را فریب دهند یا خودش، خودش را فریب دهد تا وارد دام گردد و برده دیگران گردد و در تصاحب و اختیار و مهارِ دیگران قرار گیرد و وجودی در خودش و  برای خودش و توسط خودش در خودش نداشته باشد. 
برای فرد طعمه و دام نباید بطور آشکار، طعمه و دام به حساب آید و فرد طعمه و دام بودن آن را بفهمد و بداند، چون آن گاه وارد دام و استفاده کننده از طعمه نمی شود و شکار نمی گردد، پس خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته دیگران برای افزون شدن سود و خیر خود در پی این هستند یا بطور خود به خودی و خودجوش  به این جهت کشیده می گردند، که فردِ حمال و برده ی  آن ها، نفهمد این طعمه و دام، طعمه و دام است، چون در صورت فهمیدن و دانستن فرد، گاهی فرد وارد دام نمی گردد و طعمه را نمی خورد. 
در اصل گاهی فرد خیال می کند با افزون کردن خیرِ دیگران و عموم، خیر خودش هم افزون می گردد، اما در اصل این خیالِ افزون شدنِ خیر فرد، چیزی جز طعمه ی  فریبنده دام نیست، که فرد خودش را فریب می دهد و همین طور دیگران هم به انواعی فرد را در این طعمه فریب می دهند که خیر است. 
از طرفی هر چند ممکن است مثلاً یک عمل دریک مورد و موقع سود و خیر عموم و دیگران را زیاد کند، در مورد و موقع دیگر شر و زیان عموم و دیگران را زیاد و موجود کند، اما در اصل لازم است هرگاه انجام و موجودیت این عمل غیراخلاقی تر در برخی انواع باشد، آن گاه انجام این عمل برای غیراخلاق تر بودن، انتخاب گردد و انجام شود، چون غیراخلاق تر بودن در انواعی، موجودیتی موجود بودنی برای برتر شدن از نابودنی  در نابود کردن نابودنی هایی از وجود خود در بی خاصیتی و نالایقی به کار برده و استفاده نشدن برای کنار زدنِ کشتنِ وجودها و چیزها و موضوعاتی در وجود خود است. 
انتخاب موضوع و عمل برای غیراخلاق تر شدن، انتخاب برتری خود با برتر بودن در نکشتن اضافی نبودن چیزها و اعمالی که، در واقع چیز و عملی، چیز و عمل بودنی هستند می باشد. 
انتخاب غیراخلاق و غیراخلاق تر بودنِ انجام یک عمل، در موقعی که  ممکن است یک عمل در یک مورد و موقع سود و خیر دیگران را افزون می کند و در موقع دیگر زیان و شرّ عموم و دیگران را افزون می کند، انتخابی است که اضافه بودن خود فرد را، در نابود کردنِ خواست و جهت و حرکت برای نابود کردن دیگران را، در این فرد از بین می برد، اما چون به  انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، نابود کردن و آسیب زدن به دیگران در موضوعات و امور و مسائل مختلف،  باعث باورِ فرد به خودش و توسط و در و با خودش به جای باور و اعتقاد به دیگران و دیگری می گردد، که در اصل به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، این باور و اعتقاد به دیگران و عموم، بردگی دیگران و باور داشتن به اضافی و زائد بودن خود، در و با و توسط و برای خود است، چون به نوعی به این ترتیب اعتقاد به پرستش عموم و دیگرانی صورت می گیرد، که این دیگران، اختیار دار برای خریدن این فرد می گردند، تا به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، می توانند هر بلایی که بخواهند بر سر این فرد خریداری شده انجام دهند، تا باز هم وی را به خدمت خود بگیرند و باز هم این فرد بردگی و سود و خیررسانی به دیگران و عموم و قربانی کردن خودش را انجام دهد و این را خوب خیال کند، و نداند که دارد خودش را، با واسطه بودنِ دیگران و عموم فریب می دهد. 
انتخاب عمل غیراخلاقی تر و نابود کننده ترِ دیگران توسط فرد، وقتی یک عمل در یک مورد و موقع خیر و سود عموم و دیگران را افزون می کند و در مورد و موقع دیگر زیان و شرّ عموم و دیگران را افزون می کند، نشانی از این است که، در اصل هنوز این فرد قدرت و توانِ تشخیص دادن و خواستن، برای وجود داشتن و موجود بودنِ خودش را دارد، نه این که تنها تشخیص دهد که دیگران و عموم موجودند و خودش هیچ و بی وجود و دیگران و عضو و جزئی از بدنِ عموم و دیگران است و خودش در و با و برای و توسط خودش عضو و وجود و بدنی ندارد. 
انتخاب عمل غیراخلاق تر و نابود کننده ترِ دیگران، به طور ولو پنهان و غیر مستقیم و در موضوعاتِ گوناگون توسط فرد، نشان می دهد هنوز این فرد بیماری نابود و هیچ کردنِ خودش را ندارد و همین طور نابود شده نیست. 
انتخاب عمل غیراخلاق تر و نابود کننده تر، نشانی از نابود کردنِ نابود کردنِ خود با واسطه ی  بودنِ نابود کردنِ دیگران و انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی است، چون در صورت نابود کردن غیراخلاقی تر دیگران، به جای خود، دیگران قربانی می گردند، زیرا فرد عادت می کند و این طور موجود و بار می آید و موجود و تولید می گردد، که نابود کردن را متوجه خارج از خود کند، نه این که نابود کردن و آسیب زدن را متوجه درون خودش و خودش کند، چون نابود کردنِ بیرون از خود، جلو نابود کردنِ درون خود و خود را می گیرد، زیرا در اصل اغلب در فرد، به انواع گوناگونِ ولو غیر مستقیم و پنهان، موضوع نابود کردن از بین نمی رود ، چون این نابود کردن و انجام اعمال غیراخلاقی، در چگونگی فرد موجود است، ولی لازم است به جای این که نابود کردنِ خود و درونِ خود صورت گیرد، این نابود کردن، به نابود کردنِ بیرون از خود و همین طور نابود کردنِ غیراخلاقی ترِ عموم و دیگران تغییر جهت دهد. 
چون اغلب و به انواع گوناگون موضوع و عمل نابود کردن و غیراخلاق از بین نمی رود، دو چیز و راه می ماند، یکی نابود کردن خود، و دیگری نابود کردنِ دیگران به جای نابود کردن خود، و خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته، لازم می گردد، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، در موارد و مواقع مختلف، یکی از این دو نابود کردن، توسط فرد انتخاب و اجرا گردد.
وقتی یک عمل در یک مورد و موقع خیر و سود عموم و دیگران را افزون می کند، و در مورد و موقع دیگر شر و زیان دیگران را افزون می کند، در صورتِ انتخاب کردنِ غیراخلاق تر بودن از لحاظ نتیجه و میزان و چگونگیِ این عمل، آن گاه هیچ کردنِ محدوده ی حقیرِ محدود کردن و محدود بودنِ برتری و موجود بودنِ خود، برای باز هم برتر و موجود بودنی تر و با اختیارتر بودن شکل می گیرد، و خواست ها و جهت ها و حرکت های برتر و قوی تر و بیشتر از قبل، موجود و تولید می گردد. 
اما گاهی ممکن است در سود گروی عام گفته گردد: مثلاً در مورد یک عمل، اگر همه این عمل را انجام دهند چگونه است، مثلاً اگر همه این کار را انجام دهند، نتیجه بد یا دست کم بدتر از صورتی خواهد بود که این کار را نکنند. 
تفکری که پشتوانه سودگروی عام است این است که، اگر در موقعیت خاصی انجام کاری برای کسی صواب باشد، پس انجام آن برای همه کسانی که موقعیت مشابهی دارند صواب است. 
اما می توان گفت در صورت در نظر گرفتن دیگران و همه،  برای انتخاب کردنِ انجام دادنِ یک عمل توسط خود، در اصل این دیگران و همه ی مردم هستند، که برای فرد تصمیم می گیرند و اعمال و موجودیت و زندگی وی را صاحب شده اند و تعیین می کنند و به وی فرمان می دهند و خودِ فرد زائد و بی وجودی بیش نیست و یا خودش را زائد و بی وجود می کند. 
در صورتی که فرد در نظر گرفتنِ دیگران و همه را، برای انتخابِ انجام عملِ خودش صورت دهد، آنگاه در نظر گرفتنِ در نظر نگرفتنِ خصوصیات و چگونگی هایی که در خود است و متفاوت با فرد و افراد دیگر است (چون هر فرد با دیگران و دیگری فرق دارد) صورت می گیرد. 
اما در اصل به دلیل تفاوت هر فرد با دیگری و دیگران، در صورتی که در نظر گرفتنِ دیگران و همه، برای انتخاب و انجامِ عملی در فرد صورت گیرد، آن گاه حتی اگر این موضوع در خیال هم صورت گیرد (چون در اصل و واقع، امکان صورت گرفتن آن موجود نیست)، آن گاه وقتی به این ترتیب به نوع و انواعی، همه یکسان گردند (چون فرد در پی این است که انتخاب و انجام عمل خود را طبق در نظر گرفتن و مراعات همه و دیگران صورت دهد)، باز هم به انواعِ گوناگون، خواست و جهتِ ترقی و حرکت و قدرتمندی و برتری، در افراد تا حد زیادی از بین می رود و کم می گردد، چون در اصل این خواست و جهت و حرکت، برای برتر و قوی تر و خشن تر بودن، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیر مستقیم  و آشکار یا پنهان، در فرد است که باعث می گردد فرد در پی و  در جهت و در حرکت برای تولید کردنِ آن چیزها که در دیگران یا اکثریتِ دیگران و عموم و مردم نیست، برود و کشیده گردد، چون وقتی در یک یا چند یا تمام موارد، به نوعی، با در نظر گرفتن و مراعاتِ دیگران و در نظر گرفتن و مراعاتِ چگونگی دیگران و عموم، انتخاب ها و انجام عمل ها و زندگی، در فرد صورت گیرد،  و بعد فرضاً به  انواعِ  گوناگون و بطور مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، تا حدی فرد نزدیک به همانندی به دیگران و برای دیگران گردد، آن گاه خواست و جهت و حرکت، برای تولید کردن و همین طور موجود و خلق کردنِ اعمال و چیزها و موضوعات و علوم و تکنولوژی های جدید و نو و تازه، که تا حدی، تا به حال، کسی آن را موجود و تولید و خلق نکرد، در فرد از بین می رود و خیلی ضعیف می گردد، چون در اصل و به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، این خواست و جهت و حرکت برای متفاوت بودن در نوعِ زندگی و نوعِ انتخاب و نوعِ انجام اعمال و امورِ متفاوت با دیگران و همه و عامه، و همین طور مخالفت و قبول نداشتن و رد و نقد و ضدیت و خشونت رانی برعلیه دیگران است، که باعث این می گردد که فرد با استقلال و برتری و خشونت رانی و قدرتی که، از این موضوع درخود یافت، یا در وی و توسط خودش و با خودش و در خودش موجود و تولید و برقرار شد، آنگاه در پی کشف و تولید و اختراع و موجود کردنِ چیزی متفاوت با چیزها و موضوعات دیگر و قبلی برود، یا حتی وقتی فرد در خود، تفاوت با دیگران، که به انواعِ گوناگون، یکی از لازمه های آن، در نظر نگرفتن دیگران و عموم برای انتخاب و تصمیمِ انجام اعمال و موضوعات و زندگی خود است، را در خود پرورش داد یا پرورش یافت، آن گاه در پی شغل ها و کسب علم ها و اعمالی متفاوت با دیگران و متفاوت با  عموم می رود، آن گاه به این ترتیب باز هم با موجود شدنِ شغل ها و رشته های مختلف علوم و اعمال متفاوت ، جامعه و افراد و دنیا و فرد پیشرفت می کند و قدرت مند می گردد، ولی اگر در نظر گرفتن دیگران و عموم برای انتخاب انجام عمل صورت گیرد، آن گاه بعد از مدتی، تا حدی و به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، به دلیل فرضاً‌ً  تا حدی یکسان شدن در موارد مختلف در بین افراد و عموم، آن گاه موجود شدن رشته های علمی مختلف و شغل های متفاوت و تولیدِ تکنولوژی های متفاوت، تا حد زیادی کم می شد و کنار می رفت، آن گاه ترقی و قدرتمندی و برتری افراد و دنیا و انسان صورت نمی گرفت یا کمتر می شد. 
درنظر گرفتن و مراعاتِ حال دیگران و عموم را کردن برای انتخاب و انجام اعمال و زندگی، به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، باعثِ همانند کردن خود با دیگران، و تا حدی همانند شدنِ افراد با یکدیگر، در زندگی و عمل کردن و موضوعات می گردد، و به انواعِ گوناگون، تا حدی، فرد را، از چگونگیِ خودش، که متفاوت با چگونگی دیگران است دور می کند، یعنی به انواعی ضدیت و نابود کردنِ خود، با  ضدیت و نابود کردنِ چگونگی خود، با فرضا، در پی همانند کردنِ خود و زندگی خود، با  دیگران رفتن، و در نظر گرفتن دیگران، موجود می گردد و صورت می گیرد، آنگاه باز هم در صورتِ از بین رفتن و ضعیف و حقیر شدنِ فرد، افراد و عموم و جامعه و دنیا هم، ضعیف و حقیر و عقب مانده و از بین رفته می گردد. 
در نظر گرفتن دیگران و همه و عموم، برای انتخاب و انجام عمل، توسط  فرد، تا حد زیادی اعمال را تکراری در فرد و بعد افراد می کند، آن گاه افرادِ تکراری و کهنه موجود می گردند، آنگاه جدید و نو شدن و پیشرفت و کسب قدرت ها و برتری های جدید و تازه و نو، در فرد و افراد و عموم، از بین می رود، آن گاه در اصل و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، انسان و چگونگی آن از بین می رود، و اضافی و حقیر و ضعیف می گردد. 
در نظر گرفتنِ دیگران و عموم و همه مردم و افراد، برای انتخاب و انجام دادن یا ندادن یک عمل توسطِ  فرد، و این که اگر همه این کار را انجام دهند چه می گردد، این موضوع است، که اگر همه باشند، ولی خود فرد نباشد و نابود گردد، چه می گردد، و اگر این موضوع در موردِ فرد فرد افراد و عموم صورت گیرد، و فرد فرد مردم و افراد، بگویند اگر این عمل را همه انجام دهند چه می گردد، آن گاه این همان موضوع است که اگر، همه و عموم باشند، ولی فرد فرد افراد و خودِ فرد نباشند و نابود گردند، چه می گردد، آنگاه به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، با موجود شدنِ این موضوع، فرد فرد افراد و خودِ فرد نیست و نابود می گردند، و آنگاه همه و عموم هم، نیست و نابود می گردند ، اما باز هم در اینجا گفته شد: فرد یا فرد فرد افراد نابود و نیست می گردند، چون با زندگی و عمل کردن برای دیگران و عموم، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، ترجیح دیگران و عموم و همه ، خودِ فرد، و بعد، فرد فرد افراد، خود را برای خود، اضافه و زائد می کنند، و خود را دیگران می کنند، آنگاه باز هم به این ترتیب، در اصل فرد و فرد فردِ افراد، نابود و نیست می گردند.

اما از طرفی در اصل همه یا انسان باشد یا نباشد، تأثیر و فرقی به حال چیزی و عالم ندارد، تا برسد به این که، فرد بخواهد همه یا عموم را، برای انجام دادن یا انتخاب عمل در نظر بگیرد. 
اما از طرفی وقتی بود و نبودِ انسان و افراد، فرقی به حال چیزی ندارد، آن گاه بود یا نبودِ خودِ انسان و فرد  هم، فرقی به حالِ خود فرد و خود انسان هم ندارد تا بخواهد بهانه آورده گردد، که بودنِ خودِ فرد، به حالِ خودِ فرد و برای خودش فرقی دارد، چون وقتی در اصل بود و نبودِ فرد، تفاوت ندارد، آنگاه تفاوتی به حالِ خودِ فرد و برای خودش هم ندارد، چون مثلاً در میلیاردها یا ده ها میلیارد سال قبل، انسان و فرد نبود، و در اصل آن موقع تفاوتی با حالا که انسان و فرد هست، هم برای عالم و هم برای موجود بودن یا نبودنِ فرد در حالا هم ندارد و نداشت. پس باز هم در نظر گرفتنِ همه افراد، و اینکه اگر همه ی افراد، عملی را انجام دهند، چه اتفاقی می افتد، یا دیگران نابود می گردند هم،  چیز مهمی نیست . 
وقتی فرد، قدرتمندی و برتری و توانایی استقلال و اتکا به خود را ندارد و در خود نمی یابد، آنگاه عاجزانه و ضعیفانه و حقیرانه،  به دیگران و پناه آوردن به آن ها، و در نظر گرفتنِ برای آن ها بودن، روی می آورد، تا حقیرتر و ناتوان تر و ضعیف تر گردد. 
اما ممکن است در سود گروی عام گفته گردد: شاید در برخی موارد، اگر انجامِ یک عمل، توسط فرد را، در صورتی که، همه افراد در همان موقعیت انجام دهند، به نتایج نامطلوبی برسد، مثلاً  اگر یک فرد فقیر، به دلیلِ در گرسنگی نماندنِ خانواده و خودش، از فرد ثروتمند دزدی کند، برای خودِ فرد و خانواده خوب است، اما اگر همه افراد در همین موقعیت، همین کار را انجام دهند، ممکن است با نتایجِ نامطلوبی روبرو گردیم، مثلاً اگر تمام فقیران و نیازمندان، از ثروتمندان دزدی کنند، نتایجِ نامطلوبی خواهد داشت.
اما می توان گفت هر چند در اصل، وقتی یک فرد بخواهد برای انجام و انتخابِ عمل و موضوع، دیگران و همه را در نظر بگیرد، و حسابِ حال و نظر و اعمال و موضوعات و سایر چیزهای آن ها را بکند، این ضعف و حقارت فرد است، ولی از طرف دیگر حتی اگر مثلاً همه افراد و مردم ، غیراخلاق تر مثلاً دزد گردند، باز هم نتایجِ به اصطلاح و فرضاً نامطلوب و هرج و مرج و قانون جنگل موجود نمی گردد، چون وقتی همه غیراخلاق و دزد باشند، باز هم دزدی با دزدی دیگر، کنار می رود و کم می گردد، چون این دزدی و غیراخلاقِ دیگر، همان دزدی کردن از دزدی است، که در فرد و همین طور افراد و مردم، خواست و جهت برای مثلاً دزدی کردن از افرادی، و در نتیجه کنار رفتن و ضعیف و مغلوب شدنِ دزدی (مثلاً از دزدی کردن، از این دزدی کردن در فرد)، صورت می گیرد، چون وقتی فرد و افراد بخواهند مثلاً دزدی کنند، یا به دیگران صدمه بزنند، یا در مواردی دیگر غیراخلاق تر باشند، آن گاه این دزدی و صدمه زدن و غیراخلاق های دیگر، دزدی کردن ها و صدمه زدن ها و غیراخلاق های دیگر، مثلاً دزدی کردن از دزدی کردن، و یا صدمه زدن و نابود کردنِ صدمه زدن و نابود کردن، در فرد و افراد موجود و تولید می گردد، حتی در فرد و افراد دزدی کردن از خواست و انتخابِ دزدی کردن، هم در فرد و افراد موجود وتولید می گردد، چون فرد و افرادی که به دزدی کردن عادت کردند، یا دزدتر شدند، آن گاه در پی دزدی کردن، از خواست و جهت و انتخابِ دزدی کردن، در خودشان و دیگران هم می روند، تا دزدی، دزدی گردد، و آن گاه دزدی کردن، در و توسط فرد و افراد کنار رود و کمتر گردد، این در حالی است که، این موضوع درباره ی نابود کردنِ دیگران، به انواع گوناگون (مثلاً صدمه زدن به دیگران، که تا حدی ولو اندک، نابود کننده ی ولو اندکِ فرد و افراد است) نیز موجود است، چون فرد و افراد در پی نابود کردنِ نابود کردنِ دیگران، و همین طور، نابود کردنِ خواست و انتخابِ نابود کردنِ دیگران، در خودشان و دیگران می روند، آن گاه چون در اصل، این موضوعات به طورِ خود بخودی و خودجوش، بعد از مدتی در بین فرد و افراد موجود و تولید می گردد، نظمی تاحدی جدید و تازه، بر اساسِ غیراخلاق تر بودنِ همه افراد و مردم، و مثلاً دزدتر و آسیب رسان تر به دیگران بودنِ همه مردم و افراد، به طورِ خودبه خودی و خودجوش، موجود و تولید می گردد و هرج و مرج و قانون جنگل موجود نمی گردد و رخ نمی دهد، یا حتی هرج و مرجی که تا حدی در حالا موجود است کمتر می گردد. 
در صورت غیراخلاقی تر بودنِ همه مردم و افراد و فرد، مثلاً دزد و نابود کننده تر بودنِ همه مردم و افراد و فرد، غیراخلاق، مثلاً دزدی در دزدی کردن، خودش محدود می گردد، چون غیراخلاق، غیراخلاق بودنِ خود را، با غیراخلاق بودن، در مواردِ تازه تری، که این موارد تازه تر، در آینده و تکرار؛ تازه و جدید بودنِ خود را از دست می دهد، و وقتی تازه و جدید بودنِ انجام و انتخابِ یک عمل یا موضوع، از بین رود، آنگاه میل و خواست و جهت، برای در نظر گرفتن و دیدن و عمل کردن به آن،  به دلیلِ تکراری شدن، از دست می رود، چون این یک خصوصیت و چگونگی فرد و افراد است، که تنوع طلب هستند، آن گاه وقتی غیراخلاق ها، مثلاً دزدی و نابود کردنِ دیگران، در فرد و افراد انجام گردد، آن گاه در پی انجامِ انواعِ جدید و تازه ی اعمالِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی و نابود کردنِ جدید و متفاوتِ دیگران می روند، ولی باز هم، این موضوعِ انجام اعمالِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی و نابود کردنِ دیگران، تا مدتی ادامه می یابد، اما این در حالی است که، بعد از مدتی، اکثر یا خیلی از موارد و انواعِ متنوعِ انجام اعمالِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی کردن و نابود کردن دیگران، توسط فرد و افراد انجام می گردد، و بعد تازگی و جدید بودنِ خود را از دست می دهد، و چندان هم غیراخلاق، مثلاً دزدی کردنِ جدید و متنوعی هم نمی ماند و موجود نمی گردد، آنگاه فرد و افراد به طور خود بخود و خودجوش، میل و خواست و جهت، برای انجامِ اعمال غیراخلاقی، مثلاً دزدی کردن و نابود کردنِ دیگران را، در خود از دست می دهند، این در حالی است، که حتی بعد از مدتی انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی، مثلاً دزدی کردن یا نابود کردنِ دیگران، در فرد و افراد، خودِ موضوع و چگونگی غیراخلاق، مثلاً دزدی یا نابود کردنِ دیگران، از متنوع بودن می افتد و تکراری و کهنه می گردد، و دیگر خودِ موضوعِ غیراخلاق و دزدی و نابود کردنِ دیگران، چیزی متنوع و جدید و تازه نیست و نمی گردد، آن گاه باز هم به طور خود به خودی و خودجوش، در فرد و افراد و مردم، انجامِ اعمالِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی کردن یا نابود کردن دیگران، کنار می رود و کم می گردد، و بعد نظمی جدید موجود و تولید می گردد و هرج و مرج و قانون جنگل رخ نمی دهد و موجود نمی گردد. 
این در حالی است که باز هم در صورتی که فرد و افراد، در پی افزون کردنِ خیر و سودِ دیگران و عمومِ مردم هم بروند، بعد از مدتی سود رسانی و افزون کردنِ خیرِ عموم و دیگران، در فرد و افرادِ افزون کننده خیر عموم و دیگران ، کهنه و عادی و تکراری می گردد، و بعد چون تنوع طلبی و چیز و  عملِ متنوع، در موضوع و موردِ افزون کردنِ خیر و سود عموم و دیگران، در فرد و افراد نمی ماند و موجود نمی گردد، آن گاه بعد از مدتی، فرد و افراد، افزون کردنِ خیر و سودِ عموم و دیگران را، کنار می گذارند و چندان در پی آن نمی روند. 
در صورتِ انجامِ غیراخلاق، مثلاً دزد و نابود کننده دیگران بودنِ همه ی مردم و افراد و فرد، آن گاه، غیراخلاق، غیر اخلاق بودنِ خود را، به دلیلِ  خواست و میلِ غیراخلاق تر و دزدتر و نابودکننده تر بودن، از دست می دهد، چون وقتی غیراخلاقِ بیشتری، توسط فرد و افراد صورت گیرد، آن گاه غیراخلاق، از حالتِ غیراخلاق بودن و نادرست به حساب آمدن و به حساب آوردنِ خود، بیرون می آید، چون غیراخلاقِ رایج و عادی، نوعی اخلاق و درست به حساب آمدن و درست به حساب آوردن، در فرد و افراد می گردد، مثلاً دزدی و نابود کردنِ دیگران، طبق اخلاق و درست به حساب آمدن و درست به حساب آوردن می گردد، و بعد از مدتی، دیگر کمتر کسی در نادرست بودنِ غیراخلاقِ قبل، مثلاً نادرست بودنِ دزدی و نابود کردنِ دیگران، شک می کند، و اغلب افراد در این موضوع اطمینان دارند که، غیراخلاقِ قبلی، مثلاً دزدی کردن و نابود کردن دیگران، چیز و موضوعی درست و خوب است، آنگاه باز هم همان طور که، مثلاً در حال، اغلب برای خیلی از افراد، در پی اخلاق و اجرای کامل یا حداکثری آن در زندگی خودشان رفتن سخت است، و فرد و افراد، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، در پی بهانه های مختلف، برای فرار از رعایت این اخلاق هستند، آن گاه درموقعی که، مثلاً دزدی کردن و نابود کردن دیگران، در بین همه مردم و افراد و فرد، درست باشد و باید آن را انجام داد و اخلاق گردد ، باز هم به انواعِ مختلفِ مستقیم با غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، فرد و افراد، در پی بهانه آوردن و فرار از انجام دادن دزدی و نابود کردنِ دیگران می روند، و برای آن ها، دزدی سخت می گردد، آن گاه باز هم در بین مردم و افراد، چندان هرج و مرج و قانون جنگل و چیزی نامطلوب موجود نمی گردد و رخ نمی دهد، چون به این دلیل که در بین فرد و افراد دزدی و نابود کردنِ دیگران، به علت این که، در آن زمان، نوعی اخلاق شده است، و فرد و افراد، به دلیلِ این که، دزدی و نابود کردنِ دیگران، در بین همه درست و خوب به حساب می آید، و باید آن را انجام داد، میل و خواستِ انجام آن را، در خودشان از دست داده اند، آن گاه با کم شدن، یا کنار رفتنِ میل و خواستِ انجام دزدی و نابود کردن دیگران، در فرد و افراد، دزدی و نابود کردنِ دیگران، در عمل هم کم می گردد و تا حد زیادی کنار می رود. 
در صورتِ غیراخلاقی تر بودنِ همه مردم، مثلاً دزد و نابود کننده دیگران و دیگری بودنِ همه مردم، آن گاه دلیلی برای غیراخلاق تر بودن، مثلاً دزد و نابود کننده ی دیگران بودن، در فرد و افراد شکل نمی گیرد و موجود نمی گردد، چون خود را، در استفاده و به کارگیری غیراخلاقی، مثلاً دزدی و نابود کردن دیگران، قانع می کنند که مثلاً به انجامِ مقدارِ معینی از دزدی و نابود کردن دیگران، قناعت کنند و بیشتر از آن، در پی غیراخلاق تر شدن، مثلاً نابود کردن دیگران و دزدی نروند، زیرا بعد از انجامِ موارد و مقدارِ معینی از غیراخلاق، مثلاً دزدی یا نابود کردن دیگران، در خود احساس حقارت و ضعف می کنند، چون به این دریافت و نتیجه و فهمیدن، به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، در درون خود می رسند که، عملی را انجام می دهند، که انجام عملی، بیشتر از توانایی و قدرت خودشان، برای غیراخلاق تر بودن، مثلاً دزدی و نابود کردن دیگران است، زیرا هر فرد توانایی و قدرت و خواستِ محدودی، برای انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی، مثلاً دزدی کردن یا نابود کردن دیگران دارد، هر چند این توانایی و قدرت، در هر فرد نسبت به دیگری و دیگران، در مقدار و چگونگی متفاوت و غیر یک میزان است، چون به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، چگونگی هر فرد، با چگونگی فرد دیگر و دیگران، متفاوت و غیرهمانند است، اما از طرفی اغلب فرد و افراد، از حداکثر توانایی و قدرت خود، برای انجام اعمال غیراخلاقی، مثلاً دزدی یا نابود کردنِ دیگران، به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، استفاده می کند و اعمال غیراخلاقی را انجام می دهد (که در همین حالا هم خیلی از افراد این طور هستند)، یعنی وقتی فرد و افراد، دیگر توانایی و قدرت و خشونت رانی ای، برای غیراخلاق تر شدن و غیر اخلاق تر بودن، مثلاً دزدی کردن یا نابود کردن دیگران ندارند، آنگاه بعد دیگر، توسط این افراد  و در این افراد، غیراخلاقِ بیشتر، مثلاً دزدی و نابود کردن بیشترِ دیگران، انجام نمی گردد، هر چند ممکن است، خیلی از افراد، برای توجیه خود، و این که برای لحظه ای کوتاه ندانند و نفهمند، که قدرت و توان و خشونت رانی بیشتری، برای انجامِ اعمالِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی یا نابود کردن دیگران ندارند، با فریب دادن خود و دیگران، این را به خود و دیگران می گویند: که غیراخلاقی ، مثلاً دزد یا نابود کننده دیگران نیستند یا بیشتر نیستند و در پی این می روند، که برای پوشاندنِ ضعف ها و حقارت ها و ناتوانی ها، این موضوع را، هم خودشان باور کنند و هم دیگران باور کنند، زیرا توانایی و قدرتِ دیدن و دریافتن و دانستنِ ضعف ها و ناتوانی ها و حقارت های خودشان، و قبولِ واقعیت را ندارند، اما از طرفی باز هم، به این دلیل، فرد و افراد، از حداکثر توانایی و قدرت خودشان، برای غیراخلاق بودن، مثلاً دزد یا نابود کننده ی  دیگران بودن، استفاده می کنند که، اگر این طور نبود، پس باید در پی توانایی و قدرتِ جدیدی، برای غیراخلاق تر بودن، مثلاً دزد و نابود کننده ی دیگران بودن می رفتند، ولی اغلب، در خیلی از موارد، فرد و افراد، در پی یافتن و موجود و تولید کردن و ساختنِ توانایی جدیدی، برای غیراخلاق تر بودن، مثلاً دزدی و نابود کردن دیگران، نمی روند، چون در اصل و به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، نمی توانند توانایی جدید و بیشتر و برتری بیابند، یا توانایی جدید و بیشتری، در خودشان، موجود وتولید کنند یا بسازند، آن گاه چون این فرد و افراد، نمی توانند تواناتر باشند، و همین طور نمی توانند توانایی بیشتری در خودشان ایجاد و موجود کنند، آنگاه می توان به این نتیجه رسید، که توانایی موجود بودن و و موجود کردنِ توانایی بیشتر و دیگری را ندارند، یعنی چون تواناییِ تواناتر بودن و تواناتر کردنِ خود را ندارند، در اصل، اصلاً توانایی و قدرت بیشتر، برای انجامِ اعمال غیراخلاقی، مثلاً دزدی و نابود کردن دیگران، را ندارند، آنگاه این افراد، بعد ازانجامِ مقداری از اعمال غیراخلاقی، مثلاً به انواع گوناگونِ آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم، دزدی و نابود کردن و صدمه زدن به دیگران و خشونت رانی، دیگر اعمال غیراخلاقی و دزدی و نابود کردن دیگرانِ بیشتری را انجام نمی دهند، و همین طور در پی آن نمی روند و به سوی انجام آن کشیده نمی گردند. 
یعنی هم فرد و افراد، بعد از انجامِ مقداری اعمال غیراخلاقی، توانایی بیشتری برای انجام اعمال غیراخلاقی ندارد، و هم گاهی بعد، به انواعِ گوناگونِ آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم، به همان مقدار توانایی، و بعد انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی، قناعت می کند، ولی گاهی شاید خیال کند و خود را فریب دهد، خودش اعمالِ غیراخلاقی بیشتری را، انجام نمی دهد، و غیراخلاق تر نیست. 
اما گاهی به این دلیل فرد در انجام بیشتر، و در موارد دیگرِ انواعی از اعمال غیراخلاقی، ناتوان می گردد و هست، که توانایی خواستن  و در جهت غیراخلاق تر بودنِ مثلاً دزدتر و نابود کننده ی دیگران بودنِ بیشتر را در خود ندارند، یعنی گاهی فرد و افراد نمی خواهند، یا نمی توانند که بخواهند، غیراخلاق تر و دزدتر و نابود کننده ی بیشترِ دیگران باشند، و در این جهت خود را، قرار دهند  یا قرار گیرند، آن گاه چون توانِ خواستنِ بیشتر را ندارد، این موضوع این را می رساند که، از طرف دیگر، چون توانایی و قدرتِ بیشتری، برای انجام دادنِ بیشترِ اعمالِ غیراخلاقی از انواعی ، مثلاً دزدی، یا نابود کردن دیگران را نداشتند، آن گاه خواستن غیراخلاق تر بودن، مثلاً دزدتر و نابود کننده ی دیگران بودن، در این ها چندان موجود نبود و نیست، یا کمتر موجود است، و همین طور، کمتر در جهت و حرکت، برای خشونت رانی و غیراخلاقی تر و دزدتر بودن قرار می گیرند. 
گاهی به این دلیل فرد و افراد توانایی انجامِ مقدارِ معینی، از انواعی از غیراخلاق، مثلاً دزد بودن را ندارند، که خودشان در پی خودشان، برای غیراخلاق تر و دزدتر بودن، و پرورشِ آن  درخود نمی روند، و به انواعِ گوناگون کشیده نمی گردند، و چون خودشان، خودشان را این طور می یابند، و توسط خودشان، خودشان را این طور بار می آورند، آن گاه خودشان هم، توانایی برای اینکه غیر از این طور باشند ، یعنی توانایی برای  طور و جور دیگر بودن ندارند (حتی اگر خودشان را فریب دهند که خودشان نمی خواهند طوردیگر باشند)، آنگاه توانایی ای برای غیراخلاق تر و دزدتر بودن و در پی آن رفتن هم ندارند، زیرا خودشان، خودشان را بدونِ خودشان نمی خواهند، و نمی توانند خودشان بدون خودشان و یا بدون ضعف های خود  باشند، و این خودشان که نمی خواهند بدون خودشان باشند، همان خودشان در ناتوانی برای غیر از خودشان و طوردیگر بودنِ خودشان توسط خودشان و در خودشان هستند. 
پس بنابراین باز هم چون در اصل و به انواعِ گوناگون، در خیلی از مواقع، فرد و افراد، تواناییِ غیراخلاقی تر و دزدتر و نابود کننده تر دیگران بودن را ندارند، در صورتی که همه افراد و مردم هم در پی غیراخلاق تر بودن، مثلاً در پی دزدی و یا نابود کردن و صدمه زدن به دیگران روند، باز هم بطور خود به خودی و خودجوش، هرج و مرج و قانون جنگل و بی نظمی و موضوع نامطلوبی پیش نمی آید، چون مردم و افراد و فرد، نمی توانند غیراخلاق تر و دزدتر و نابود کننده دیگرانِ بیشتری باشند، و همین حالا هم در خیلی از مواقع و موارد، فرد و افراد و مردم، چه بدانند یا ندانند، از حداکثرِ توان خود، برای غیراخلاق تر و دزدتر بودن استفاده می کنند، و چندان بی نظمی و هرج و مرج و قانون جنگلی موجود نیست و نشد، پس آن گاه باز هم در صورت غیراخلاق تر و دزدتر بودنِ همه مردم، باز بعد از مدتی، نظمی جدید موجود می گردد، و تا حد زیادی در حالا هست، ولی در صورتی که ضعف و تفاوتِ در نظر گرفتنِ دیگران و عموم، در فرد  یا خودش صورت گیرد، و اگر این موضوعِ دیگران و عموم، در فرد، برای انجامِ اعمال و عمل، در نظر گرفته گردد، آنگاه فرد، بهتر خودش و اعمالِ برتر و قوی ترِ خودش، و اعمالِ خاص خودش را می یابد و انجام می دهد، هر چند اگر توسط فرد فرضا ً افزون کردنِ زیان و شرِّ عموم و دیگران موجود گردد، و در نظر گرفته گردد، باز هم فرد، زودتر به وجود اصلی و برتر و واقعیِ خود می رسد، و باز هم به طورِ خود به خودی و خودجوش و بیشتر، در این راه و جهت وحرکت، در حال و آینده ی دورتر هم، قرار می گیرد، و راه خود را هموار می کند، و موانعِ دیگران و عموم، و همین طور بعد، به طور خود به خودی و خودجوش، موانعِ دیگر کنار می رود، و یا فرد کنار می زند، چون خودش را طبق خودش، و این طور بار آورده و هدایت کرده است. 
اما در اینجا در این چند مورد، بررسیِ این که، اگر همه ی مردم و افراد غیراخلاق تر، مثلاً دزدتر و نابود کننده ی بیشترِ دیگران گردند، و یا همه مردم غیراخلاق و دزد باشند، آنگاه هرج و مرج و قانون جنگل و بی نظمی موجود نمی گردد و رخ نمی دهد، یا چندان رخ نداده است، مورد بررسی قرار گرفت، اما از طرفی ممکن است گفته گردد: مثلاً اگر یک فرد می خواهد، عمل غیراخلاقی، مثلاً دزدی کردن به دلیل نیاز، یا به دلیلِ خشن بودن و خشونت رانی را انجام دهد، باید این موضوع در نظر گرفته گردد: که اگر همه ی مردم و افراد، در این موقعیت، یعنی موقعیتِ انجامِ عمل غیراخلاقی، مثلاً دزدی به دلیل و به علتِ رفع نیاز خودشان و مثلاً خانواده شان، یا به علت و دلیلِ خشن بودن و خشونت رانی برعلیه دیگران،  قرار گیرند، یعنی همه مردم و افراد و دیگران در این موقعیت قرار گیرند، و بعد این عملِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی را انجام دهند، آن گاه هرج و مرج و قانون جنگل و بی نظمی و وضعیت نامطلوب در بین مردم وجامعه موجود می گردد و رخ می دهد، یا احتمال دارد رخ دهد، پس باید درباره ی این موضوع که همه افراد در همان موقعیتِ فرد قرار گیرند، و بعد آن عمل، مثلاً عملِ غیراخلاقی را انجام دهند، آن گاه ممکن است و احتمال دارد، وضعیتِ نامطلوبی رخ دهد، بررسی گردد (اما باز هم این درحالی است که موارد و دلایل و بررسی هایی، که قبلاً گفته شد، در این مورد و موقعیتِ یکسانِ همه و این احتمالات هم همین طور است و موجود است). 
اگر مثلاً همه در یک موقعیت همانند ، عمل غیراخلاقی، مثلاً دزدی کردن بدلیل رفع نیاز خود و خانواده، و یا به علت خشن بودن را انجام دهند، از مقدار اعمالِ غیراخلاقی و دزدی های دیگرِ آن ها کاسته می گردد، چون عملی غیراخلاقی جایگزین می یابد و اعمالِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی های مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهانِ آنها، در انواع دیگر، به انجام این عمل غیراخلاقی، مثلاً این دزدی، تبدیل می گردد و تغییر می یابد، زیرا انجامِ یک عمل، اعمالِ دیگر و همین طور اعمالی که، می خواست و می خواهد، در حال و آینده انجام گردد را، تحت تأثیر خود قرار می دهد، و اعمال دیگر را، کم یا زیاد، یا نابود یا تغییر می دهد، چون انجام یک عمل، مثلاً عملِ غیراخلاقیِ دزدی، در حال و آینده این عمل (مثلاً عمل غیراخلاقی دزدی)، شرایط و مسائل و اعمال و موضوعاتِ جدیدی را موجود می کند، یا باعثِ رخ دادن و موجود شدن، یا موجود نشدنِ آن ها می گردد، که در صورت  انجام نشدن آن عمل (مثلاً عمل غیراخلاقی دزدی)، احتمالِ رخ دادن و موجود شدنِ آنها نبود، بنابراین با انجامِ یک عمل (مثلاً عمل غیراخلاقی دزدی)، تا حدی سِیر و روندِ اعمالِ موجود در حال و آینده، یا گاهی گذشته، عوض می گردد و تغییر می یابد، و اعمالِ حال و آینده و گاهی گذشته ای که تحت تأثیر آینده بود، کمتر یا بیشتر و موجود یا نیست می گردد، چون با انجام دادن و انجام شدن، یا انجام ندادن و انجام نشدنِ یک عمل و موضوع، وضعیت و روندی جدید و متفاوت با گذشته موجود می گردد، اما از طرفی فرد و افرادی که، یک عمل را انجام می دهند، یا انجام نمی دهند هم، با گذشته خودشان متفاوت می گردند و دارای انتخاب ها و تصمیمات و خواست ها و جهت ها و حرکت های جدید و متفاوت و تغییر یافته و تغییر شده، نسبت به قبل، یا  نسبت به موقعی که، آن عمل را انجام دهند یا ندهند، و انجام داده باشند یا انجام نداده  نباشند می گردند، و فرد و افراد با انجام دادن، یا انجام ندادن یک عمل (مثلاً عمل غیراخلاقی دزدی) نسبت به قبل تغییر می کنند و متفاوت می گردد و در حال و آینده (یا گاهی گذشته ای که وابسته به انجام دادن یا انجام ندادن آن عمل است) در پی و جهت و خواست و حرکت برای برخی اعمال و موضوعات و 
امور می روند یا نمی روند و یا کمتر یا بیشتر می روند. وقتی فرد و افراد یک عمل را انجام می دهند، یا انجام نمی دهند، متفاوت و تغییر یافته، نسبت به قبل می گردند، زیرا در خود، تغییر به سوی انجام دادن، یا انجام ندادنِ اعمال دیگری، که آن عمل انجام شده یا انجام نشده، را کامل تر و تمام شده تر، در انجام دادن، یا انجام ندادن می کند را، به انواع گوناگونِ آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر، احساس و دریافت می کنند، آن گاه وقتی یک فرد، یک عمل را انجام می دهد، یا انجام نمی دهد، بعد از آن، در حال و آینده، در پی کامل کردن، یا کامل تر و بی عیب تر کردنِ عمل انجام شده، و یا عملِ   انجام نشده می روند، و همین طور، در این جهت کشیده می گردند، و این موضوع و در پی و جهتِ این موضوع بودن و رفتن را، در خود، به انواع گوناگونِ آشکار یا پنهان، در می یابد  و دریافت می کند، پس آن گاه به عنوان مثال، اگر همه ی افراد، یا یک فرد، عمل غیراخلاقی، مثلاً دزدی کردن، را که همه ی  آن ها در موقعیت یکسان بودند انجام دهند، این غیراخلاق، مثلاً دزدی، در موجود بودن، یا موجود نبودن و موجود شدن یا موجود نشدن، با تغییرِ اعمال، مثلاً غیراخلاق ها و دزدی های دیگرِ در حال و آینده، تاثیر دارد، و اعمال دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. 
اما از طرفی وقتی همه مردم و افراد، یک دزدی را، در موقعیتی فرضاً  یکسان، انجام دهند، آن گاه چون به  انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، فرد و افراد، دزدی هایی دیگر را می دزدند، چون فرد و افراد دزد، دزد در امور و موضوعات دیگر می گردند، آنگاه فرد و افراد، در پی دزدیدنِ دزدی هایِ دیگرِ خود در خودشان و توسط خودشان و با خودشان می روند و کشیده می گردند، آن گاه انجام دزدی های دیگرِ خود را، با دزد شدن می دزدند، و وقتی برخی دزدی ها دزدیده گردد، آنگاه از تعداد دزدی ها و غیراخلاق های دیگر کاسته می گردد، یا کنار می رود. 
اما از طرفی آن دزدی هایی، که دزدیده شده و عملی نشده، به دستِ آن دزدیِ اولِ فرد و افراد، که در موقعیتِ یکسان انجام دادند می افتد، یعنی دزدی و غیراخلاق اول، که در موقعیتِ یکسان، برای همه و توسط همه، انجام شد، صاحب و مالکِ اموال و دارایی هایی، که می خواست توسط دزدی های دیگر در آینده صورت گیرد، می گردد، آنگاه یک دزدی، جلو دزدی های دیگر را گرفت، و همین طور صاحب دزدی های دیگر که انجام نشد شد، چون وقتی این دزدی اول، جلو انجام شدنِ عمل دزدی های دیگرِ آینده را گرفت، در اصل با این جلوگیری از، عمل کردن و عملی شدن، صاحب و مالکِ عمل انجام ندادن، یا، یا عمل انجام نشدنِ اعمال دیگر شد، و همین طور، عمل دزدی اول، انجامِ اَعمالِ دیگر، برای دزدی های دیگر، را دزدید و از بین برد. 
اما باز هم وقتی همه در یک موقعیت یکسان، عملی غیراخلاقی، مثلاً دزدی را، به علت رفع نیاز خود و خانواده، یا به علتِ خشن بودن و خشونت رانی انجام دهند، انجام دادن، یا انجام ندادنِ اعمالِ دیگرِ خود را، در روند و راهی قرار می دهند، که آن عملِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی، در موارد و اعمال دیگر، جبران گردد، چون در خیلی از موارد، هر فرد، قادر به انجامِ عملی است، تا به خیال و تصور خودش، دیه و جبرانِ عملِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی ای که انجام داده است باشد، و در اصل، یک علت اینکه، دیه یا مجازات، موجود شد و موجود است هم، جبرانِ عملی غیراخلاقی، مثلاً دزدی ای که، فرد انجام داد است، چون در اصل، از قبل در فرد و افراد، این جهت و روند موجود است، که اگر یک عملِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی یا آسیب به دیگری را، انجام دادند، بعد از آن ، اَعمالِ دیگری انجام دهند، یا اَعمالِ دیگری انجام ندهند، که جبران و دیه و مجازاتی باشد، که در خیال و تصور، جبران کننده ی بد بودنِ عملِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی یا آسیب به دیگران باشد، برای همین موضوع، و این موضوع، که این جبران کردن در فرد هست، بعد به طورِ خود به خودی  و خودجوش، دادگاه و قانون و مجازات و دیه، در اجتماعات و افراد موجود شد و موجود است، بنابراین باز هم، چون در فرد و افراد، این موضوع و روندِ جبران کردنِ یک عمل، با انجام دادن یا انجام ندادنِ اعمالِ دیگر موجود است، وقتی فرضاً همه هم بخواهند، دریک موقعیتِ یکسان، عملِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی، را انجام دهند، آنگاه بعد در انجام دادن یا انجام ندادنِ اعمال دیگر، در زندگی خودشان، آن عملِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی، را جبران می کنند، مثلاً بعد از انجامِ عملِ غیراخلاقی، مثلاً دزدی کردن، دزدی های دیگر، خودشان را، کمتر می کنند، یا به انواعِ  گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، جلو انجام دادن و انجام شدنِ دزدی های دیگر، را در خود و دیگران می گیرند. 
اما از طرفی، چون هر فرد، با فرد دیگر، متفاوت است، مثلاً ممکن است، یک فرد جبران یک دزدی 1000000 تومانی را، با پرداخت 50000 تومان انجام دهد، یا با انجام ندادنِ دزدی 50000 تومان دیگر، در آینده انجام دهد، و فرد دیگر (به دلیل تفاوت هر فرد با دیگری)، با دزدی نکردنِ ولو  ندانسته ی  5000000 تومانِ دیگر، در آینده، یا مثلاً  به انواع گوناگونِ ولو غیر مستقیم و ندانسته، با پرداختِ 5000000 تومان در موارد دیگر، برای جبران دزدی اول خود انجام دهد، چون وقتی شرایط جسمی و خواست ها و جهت ها و حرکت های هر فرد،  با فرد دیگر فرق دارد، مثلاً جبران کردن، با 50000 تومان یک فرد، با جبران کردن، با 5000000 تومانِ فرد دیگر، به یک میزان می گردد، و ممکن است ترازو و وزنی یکسان را نشان دهد. 
اما ممکن است گفته گردد شاید مثلاً یک فرد، در موقعیت انجام دادن، یا انجام ندادنِ یک عمل غیراخلاقی، مثلاً بنا به فرض، کشتنِ صدهزار نفر باشد، که اگر همه مردم و افراد، در این موقعیت قرار بگیرند، و آن عمل را انجام دهند، دیگر راه جبران، و یا کمتر شدنِ اعمالِ غیراخلاقی دیگر، در آینده امکان پذیر نیست، چون این عملِ غیراخلاقی، در این موقعیت، آن قدر دارای غیراخلاقِ بزرگی است، که اگر همه افراد آن را انجام دهند، آنگاه هیچ کردن، یا نیست کردنِ اعمالِ غیراخلاقیِ دیگر، در آینده، نمی تواند مقدار اعمال غیراخلاقی، را در کل کم یا نیست کند، تا جبران صورت گیرد، و وضعیت نامطلوبی پیش نیاید. 
اما هر چند در اینجا، به طورِ فرضی و در تصور لازم شد، که فرد، در فرض و تصورِ خودش، فرض کند، که اگرهمه ی مردم، در این موقعیت، این کار، را انجام دهند، وضعیت نامطلوبی پیش می آید، ولی با این حال، همه ی مردم، این توانایی، را در واقع و عمل، ندارند، که غیراخلاق های بزرگ، مثلاً کشتنِ صد هزار نفر، را انجام دهند، یا حتی انجامِ خیلی از غیراخلاق های بزرگ، در توان و ظرفیت و قدرتِ همه ی مردم، و همین طور خیلی از مردم، قرار ندارد، بنابراین چرا باید، این واقعیت، که در عمل است، را در نظر نگیریم، و خود را، ولو، در تصور و فرض، فریب دهیم، و به خود، ولو، در تصور و فرض، دروغ بگوییم، و بگوییم: اگر همه مردم، در این موقعیت، این عمل غیراخلاقی ، یا اعمالِ دیگر، را انجام دهند، چه وضعیت و موضوعی پیش می آید، و آیا وضعیتِ نامطلوبی اتفاق می افتد، پس بهتر است، به جای فرض و خیال کردن، با واقعیت، مثلاً واقعیتِ محدود بودنِ توانایی و قدرتِ هر فرد، برای مقدار و چگونگی انجام اعمال، مثلاً اعمال غیراخلاقی، روبرو گردیم، و موضوعات، را در واقعیت، و نه در  خیال و فرض و تصور، بررسی کنیم، چون مثلاً، وقتی همه مردم، در واقع و عمل، نمی توانند و قدرت این را ندارند، که صدهزار نفر را بکشند، یا غیراخلاق های بزرگِ دیگری انجام دهند، آنگاه در نظر گرفتن، در فرض و تصور، برای بررسی این موضوع، در واقع و در عمل و نه خیال، نادرست می گردد. 
اما این ها در حالی است، که اگر همه مردم و افراد هم بمیرند و نابود گردند، آنگاه این موضوع، در اصل فرقی چندان، برای خودِ همه ی افراد و مردم، که زنده بودند، ندارد، که زود بمیرند، یا دیر بمیرند، یا در اصل، فرقی به حالِ انسان و افراد و عالم و موجودات ندارد، که موجود باشند یا نباشند، چون احتمال داشت، خیلی از موجودات، که هرگز موجود نشدند و نبودند، موجود باشند و موجود شوند، ولی موجود نشدند و نیستند، و این موضوع، فرقی به حال عالم و آن موجود نشدگان و موجود نبودگان، نداشت و ندارد، حتی اگر این موجود نشدگان و موجود نبودگان،  در فرض موجود نباشد و موجود نبودند، ولی با این حال، این موضوع، فرقی به حالِ عالم و موجودات و موجود نبودگان و موجود نشدگان، ندارد، پس حتی اگر، انسان یا موجودات دیگر هم، هرگز موجود نبودند، فرقی به حال آن ها وعالم و وجود نداشتن و موجود نبودنِ آن ها، ندارد، همین طور اگر عالم و همه انسان ها، نابود و نیست گردند، باز هم در اصل، فرقی به حال آن ها، و همین طور موجود نبودن و  موجود نشدنِ آنها ندارد. 
حتی در اصل اگر جاهایی دیگر، را هم در نظر بگیریم، چه باشد و چه نباشد، فرق و تأثیری، به حال موجودات وعالم ندارد، حتی اگر هر اتفاقی، برای موجودات بیفتد یا نیفتد، باز هم در اصل، و به انواعِ آشکار یا پنهان، فرقی به حالِ این که، این اتفاقات بیفتد یا نیفتد ندارد، چون وقتی بود یا نبود، چندان فرقی به حالِ بودنده و نبودنده، ندارد، دیگر اتفاقاتِ دیگر هم، تفاوت و فرقی، به حالِ بودنده و نبودنده، ندارد. 
حتی اگر چیزی نامطلوب، برای فرد وافراد و موجودات، پیش بیاید یا پیش نیاید، در اصل باز هم، به انواعِ آشکار یا پنهان، فرق و تفاوتی، به حالِ موجودات ندارد، چون، چرا اصلاً باید، چیز و واقعه رنج آور و نامطلوب و زیان آور، نامطلوب و زیان آور و رنج آور باشد، و چیز و واقعه و اتفاقِ مطلوب ولذت بخش و سودآور و افزون کننده خیر، مطلوب و سودآور و افزون کننده ی خیر و لذت بخش باشد، و در نظر و باور گرفته گردد، چون در اصل، احتمال زیادی دارد، که لذت و سود وخیر ، فرد و افراد، را فریب دهد، که لذت و سود و خیر دارد، و همین طور زیان و شر و  رنج،  فرد و افراد، را فریب دهد (یا فرد به خودش فریب دهد)، که زیانبار و رنج آور و شر است، حتی احتمال دارد، تشخیص در موضوعاتِ مختلف، در فرد و افراد، به آن ها فریب دهد، یا فرد و افراد به خودشان فریب دهند و دروغ بگویند، و ملاک و امر و موضوعی درست و حقیقی را نگوید، زیرا ممکن است،  خیلی موارد موجود است، که حتی فرد تشخیص را تشخیص نمی دهد، یا دانستن و دریافت کردن را نمی داند و دریافت نمی کند، و فهمیدن را نمی فهمد، و همین طور، به طور یقینی و دقیق و قابل اعتماد و بی نقص، نمی فهمد که فهمیدن چیست، و نمی داند دانستن چیست، و تشخیص نمی دهد تشخیص چیست.
اما از طرفی اگر در فرض و تصور، مثلاً همه مردم، در موقعیتی یکسان، با آن فرد ، یک غیر اخلاق بزرگ، را انجام دهند، به علت این که، این غیراخلاق، توسط افراد، به طورِ یکسان، در نظر و عمل کردن، گرفته شده است، راه حل هایی هم، در بین فرد و افراد، برای از بین بردنِ خسارت و آسیب و زیانِ خیلی زیادی، که انجامِ این عمل، در بین همه مردم، باعث آن ها شد، را هم به طورِ خود به خودی و خودجوش،  در بین افراد و مردم و فرد و عالم، موجود و تولید می کند، آنگاه باز هم با موجود و تولید شدنِ راه حلِ از بین برنده ی شرایط و اتفاقات و موضوعات و اعمالِ نامطلوب و زیانبار و نابود کننده و آسیب زننده و کشنده، آن گاه باز هم، به طورِ خود به خودی و خودجوش، زیان ها و خسارات و مردن های، انجام آن عملِ ویرانگر، که در موقعیتِ یکسان، در بین همه مردم، صورت گرفت، کنار رفت، و جلو آن، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، گرفته شد.
 وقتی یک عمل صورت گیرد، عکس العمل آن هم صورت می گیرد، پس انجام یک عمل، که غیراخلاق بزرگی است، و ویران کنندگیِ خیلی زیادی دارد توسط همه، به تدریج، و بعد از مدتی، به طور خود به خودی و خودجوش، راه حل و کنار زننده و پادزهرِ ویرانگری و زیانباریِ آن عمل اول، در بین فرد و افراد، موجود و تولید و پیدا می گردد، تا آن گاه، باز هم، انجامِ آن عملِ اول، در یک موقعیتِ یکسان، در بین همه افراد و مردم، باعث وضعیت نامطلوب و هرج و مرج و بی نظمی و نابودن شدن های زیاد، نگردد. 
اما باز هم هر چند ممکن است، پاد زهر و راه حلِ عملِ غیر اخلاقیِ بزرگ و نابودگر و زیان بار، که در بین همه ی  مردم انجام گردد، بعد از مدتی پیدا و تولید و موجود گردد، ولی باز هم، از طرف دیگر، انجامِ آن عملِ غیراخلاقیِ بزرگ ونابودگر، توسط همه مردم هم، اغلب به طورِ فوری و در یک زمان و در یک لحظه، رخ نمی دهد و انجام نمی گردد، چون انجامِ آن عملِ غیراخلاقیِ بزرگ هم، که بخواهد توسط همه مردم انجام گیرد، به انواعِ گوناگون و به طور آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کمتر یا بیشتر، نیاز به مدت زمانی دارد، تا عملی گردد، پس چون، هم انجام آن عمل، توسط همه مردم، و هم پادزهر و راه حلِ آن، نیاز به مدتی زمان دارد، آن گاه باز هم، فرصتِ لازم، برای این که، انجام عملِ غیراخلاقیِ بزرگ و نابودگر، توسط پادزهر و عکس العمل و راه حل، برای از بین بردن و کنار زدنِ زیان، و همین طور نابود نشدن بر اثر آن عمل هم، موجود است و موجود می گردد. 





اما باز هم اغلب، وقتی بخواهد یک عملِ زیانبار و نابود کننده ی بزرگ، مثلاً کشتنِ صدهزار نفر، در  بین همه ی مردم و افراد، عملی و موجود گردد، اکثراً قبل از انجام شدن و انجام  دادنِ آن عمل توسط همه، مقدمات و مسائل و موضوعات و اعمالِ مختلفی هم، به انواعِ گوناگون و آشکار یا پنهان، از قبل، یعنی از قبل از موجود شدن و انجام دادن و انجام شدنِ آن عمل، در بین همه ی مردم موجود است، و یک عملِ نابود کننده، در یک زمانِ کوتاه و کم، در بین همه مردم موجود و انجام نمی گردد، چون باز هم، حتی برای انجام دادن و انجام شدنِ این عمل هم، نیاز به زمان زیادی است، آن گاه به دلیل موجود بودنِ این زمان زیاد و یا متوسط، به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، زمان لازم برای موجود و تولید شدنِ خود به خودی و خودجوشِ عکس العمل و پادزهر و دفاع، و همین طور موجود و تولید شدنِ اعمال و موضوعات خنثی کننده ی آن عملِ نابود کننده و ویرانگرِ خیلی زیاد، در بین و توسط همه مردم و افراد، موجود و تولید می گردد، آن گاه باز هم بعد از مدتی با خنثی و بی اثر و بی کاربرد و ناتوان کردن و ناتوان شدنِ آن عملِ ویرانگر و نابود کننده ی خیلی زیاد، مثلاً کشتنِ صد هزار نفر، در بین همه مردم و افراد، به طور خود به خودی و خودجوش، وضعیتِ نامطلوب و هرج و مرج و قانون جنگل و بی نظمی و همین طور نابود شدن یا زیان دیدنِ خیلی زیادِ فرد و افراد و همه مردم، از بین می رود و کنار زده می گردد.
اما باز هم از طرفی، طبقِ گفته ی قبل، که گفته شد: هر فرد و تک تک افراد، تواناییِ محدودی، برای انجامِ اعمالِ غیر اخلاقی و نابود کننده دارند، و بیشتر از آن نمی توانند اعمالِ غیراخلاقی و نابود کننده ی دیگران انجام دهند، باز هم در اینجا می توان گفت که :مثلاً اگر همه مردم، در یک موقعیتِ یکسان، یا یک فردِ فرضی، بخواهند عملِ غیراخلاقی بزرگ، مثلاً کشتنِ صد هزار نفر را انجام دهند، باز هم طبقِ دلیل بالا، چون پادزهر و خنثی کننده این عملِ غیراخلاقی بزرگ، مثلاً کشتنِ صد هزار نفر، به طور خود به خودی و خودجوش، موجود و تولید می گردد، آن گاه چون با موجود شدن و موجود بودنِ اعمال و موضوعاتِ خنثی ساز، جلو نابود شدن و زیان دیدنِ دیگران، مثلاً کشته شدن یا زیان های دیگر، به انواعِ گوناگون، گرفته می گردد، آن گاه دیگر چون آن عمل، مثلاً کشتنِ صد هزار نفر، خنثی می گردد، و یا زیان و نابود کردنِ آن، توسط اعمال و موضوعاتِ جدید و دیگر، که برای خنثی سازیِ آن عمل اول، در بین همه مردم، تولید و موجود می گردد گرفته می شود، آن گاه چون بعد از مدتی آن عملِ غیراخلاقی بزرگ، مثلاً کشتنِ صد هزار نفر از انسان ها، یا در پی آن رفتن، ناتوان در اجرا شدن، یا ادامه یافتنِ اجرا شدن، در بین مردم و افراد می گردد، و از طرف دیگر، چون با خنثی شدنِ اثر و زیان رسانی و نابودگری آن عمل اول، در اصل و به انواعِ گوناگونِ دیگر آن عمل فرضی، چندان زیان رسان و نابود کننده وکشنده نیست، آن گاه باز هم، به دلیلِ کم شدنِ آسیب رسانی آن عمل اول، آن عمل اول چندان غیراخلاقی و نابود کننده و نامطلوب نیست و باعث بی نظمی نمی گردد و وضعیت و موضوعی نامطلوب، در بین همه مردم و افراد و فرد، موجود نمی گردد و رخ نمی دهد. 
اما باز هم از طرفی، چون بعد از مدتی، آن عمل اول، به علت خنثی و بی اثر شدن وکنار رفتن، و چندان نابود کننده و آسیب رسان نبودن، عملِ غیراخلاقی بزرگ، به حساب نمی آید و نیست، آن گاه انجامِ آن انجامی نبود و انجامی نمی گردد، که بخواهد آن قدر غیراخلاق بزرگی باشد، که بخواهد در فرد، که دارایِ ظرفیتِ محدود و معینی، برای انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی است، و نمی تواند، بعد از انجام دادنِ آن مقدار اعمال غیراخلاقی، که ظرفیت وی، را در انجامِ اعمال غیراخلاقی پر کرد، عمل غیراخلاقی دیگری انجام دهد ،را دچار اشکال کند، یعنی چون مثلاً آن عمل اول، مثلاً کشتنِ صد هزار نفر، که بعد از مدتی خنثی و بی اثر شد، غیراخلاقی کوچک و کم شد، خواست و در پی آن بودن، و حتی انجام مقداری از آن عملِ اول توسط فرد، جلو انجامِ اعمال غیراخلاقی دیگری، را در این فرد می گیرد، و اعمال غیراخلاقی دیگر این فرد کنار می رود و انجام نمی گردد، چون هر فرد دارای ظرفیت و توانِ محدودی، برای انجام دادنِ اعمال غیراخلاقی است، و بیشتر از آن، قدرت و توانِ انجامِ اعمالِ غیراخلاقی را ندارد، اما از طرفی چون خواستِ انجامِ عملِ غیراخلاقی ای، که قبلاً بزرگ فرض شد، مثلاً کشتنِ صد هزار نفر، بعد از مدتی از عملی و اجرا شدنِ ادامه دار، ناتوان شد و جلو انجامِ آن گرفته شد، پس دیگر عمل غیراخلاقی بزرگی نیست و به حساب نمی آید، و یعنی نمی تواند به حساب آید، چون جلو عملی شدنِ آن بعد از مدتی گرفته می گردد و  گرفته شد، و همین طور باز هم، هر فرد، تنها توان و قدرتِ انجامِ مقدارِ محدود و معینی، از اعمالِ غیراخلاقیِ را در طول زندگی خود دارد. 
وقتی یک فرد بخواهد یک عمل غیراخلاقی را انجام دهد، ولی قبل از آن، برای بررسی این که ، این عمل، درست است یا نیست، به خود بگوید: اگر همه ی مردم و افراد، و مثلاً در این موقعیت، این عمل را انجام می دادند چی می شد، و بعد به این نتیجه برسد، که باعثِ موجود شدنِ وضعیتِ نامطلوب و نابود شدن و زیان دیدن می شد، باز هم در اصل، پیش بینی و نظر درستی نداشت، چون به این دلیل، که عمل عکس العمل دارد، وقتی یک عملِ غیراخلاقی و زیان رسان، را همه انجام دهند، بعد از مدتی، عکس العملِ این عمل، برای خنثی و بی اثر سازیِ زیان رسانی و نابود کنندگیِ آن عمل، موجود و تولید می شد، و بعد از مدتی، به طور خود به خودی و خودجوش، انجامِ آن عمل، در فرد و افراد، چندان زیانبار و نابود کننده و نامطلوب نیست و نمی گردد. 

----------
نتیجه فصل

افزون کردن سودهای خود و عموم و دیگران از لحاظ چگونگی،حمال کردنِ کورِ فردِ سودرسان، از لحاظ چگونگیِ حمال بودن ها و کور بودن ها است.
افزون کردنِ سودِ خود و  عموم، از لحاظ چگونگیِ سود، حمالی چگونه بودن هایِ حمالی است.
این افزون کردن ها، فریب می دهد، تا فرد در چگونه بودن هایِ چگونه بودن هایِ خودش، ضعیف و کور و حقیر و زائد و اضافی و نبودنی  شود، ولی این چگونه بودن هایِ خودش، را با کور کردنِ خود، در سودرسانی هایِ چگونه دار، به خودش و عموم، نبیند و نفهمد و درنیابد.
سودرسانی از لحاظ چگونگیِ سودرسانی به خود و دیگران در فرد، وی را برده ی کور بودن از دیدنِ چگونگیِ خودش می کند.



-----------
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مقدمه فصل

طبق قاعده ای پیروی کردن، که بیشترین خیر و سود، را برای عموم داشته باشد، همان پیروی از بردگیِ قاعده دار، برایِ بی عیب و درست و خوب، به حساب آوردنِ بردگی خود است.
قاعده ای که سود عموم و فرد را زیاد کند، همان قاعده ی قاعده مند کردنِ حمالی های قاعده مند و قاعده دار است.
قاعده هایِ افزون کننده ی سود و خیرِ فرد و عموم، قاعده های خود نبودن ها و اعمال و امورِ خود نبودن ها، و برای خود و امور و اعمالِ خود نبودن های اصلی، با فریب دادن های خود و دیگرانِ قاعده دار است.
در اصل سود بردن و سودرساندن به دیگران و قاعده های آن، خود نبودن ها و برای خود نبودن ها و توسط خود نبودن ها و غیرِ خودِ اصلی بودن ها، به انواعِ گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنهان و ناخودآگاهانه است.









------------
شروع فصل


سودگروی قاعده نگر می گوید: قواعدی که لازم است از آن پیروی گردد باید بیشترین خیر را برای عموم داشته باشد. 
در اینجا قاعده ای باید انتخاب گردد که بیشترین خیر را برای عموم داشته باشد. 
در این جا طبق قاعده ای که بیشترین خیر و سودِ عموم را دارد رفتار کردن، باید متضمن بیشترین خیرعموم باشد. 
اما قاعده ای که خیر و سود عموم و دیگران را افزون کند، قاعده ای بی قاعده، برای برتر بودنِ قاعده با قواعد قاعده بودنی است، چون مثلاً قاعده ای قاعده ای بودنی است ، که نه برای دیگران، بلکه در و برای فرد باشد، و فرد خودش خود، را با آن قاعده بهتر و بیشتر دریابد، و بخواهد تا دیگران زمام اختیار وی، را برای انتخاب و زندگی و تصمیم گیری، برای انتخابِ قواعد، برای خودشان، در دست نگیرند، چون اگر با موجودیت برای دیگران، و سود و خیر آن ها، قاعده ای در فرد انتخاب و موجود باشد، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، انتخابی بدون انتخاب، و تصمیم و خواست و جهتی، بدون تصمیم و خواست و جهت  است، چون وقتی صاحب و اختیار دارِ یک قاعده، دیگران و برایِ دیگران باشد، در اصل، آن قاعده، صاحب و تصمیم و خواست و اختیاردار و موجود کننده و موجود بودنی ندارد، زیرا هر فرد در بین دیگران، آن قاعده را به فرد و افراد دیگر پاس می دهد و پرتاب می کند و به عهده دیگری و دیگران می گذارد، آن گاه این قاعده چندان اجرا و عمل نمی گردد، که بعد آن گاه این قاعده، قاعده ای ضعیف و حقیر و در اصل بی قاعده و قاعده نبودنی می گردد، که در حد قاعده بودن نیست، چون به دلیل پاس داده و پرتاب شدن، چندان کسی دارای خواست و جهت و حرکت و انگیزه ای برای اجرا و موجود بودن و عمل کردن به آن نیست، و آن گاه در اصل اعتبار و اهمیت و پشتوانه و قدرتی، برای موجود بودن و وجود داشتن ندارد و نخواهد داشت. 
اما اگر یک قاعده، در و توسط و با فرد به تنهایی، موجود و بودنی باشد، و ربطی به وجودِ دیگران و خیر و سود رساندن به آن ها نباشد، دارای پشتوانه ای قوی برای عملی شدن و موجود بودن و به کارگیری است، چون در اصل و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، فرد خود را برای خودش (و قواعد خود را برای خودش) بیشتر و قوی تر و جهت دارتر از دیگران و در و برای و توسط دیگران (و همین طور قواعد را برای و در و توسط دیگران و عموم) می خواهد و موجود و بودنی و عملی و اجرا و زندگی کردنی می کند، چون در اصل به انواعِ گوناگون، در فرد، خودش خود است، ولی دیگران و عموم، خود و وجودی در فرد نیستند و به حساب نمی آیند. 
در اصل فرد به و برای و در و با خودش، نزدیک تر و بدیهی تر و اطمینانی تر، از دیگران و عموم و در و برای و با دیگران و عموم است، بنابراین قواعدی که در و با و توسط فرد و در و با و توسط خودِ فرد، برای خودش است، به دلیلِ نزدیک تر و بدیهی تر و اطمینانی تر بودن، درست تر و قوی تر و اجرا شدنی تر است، چون این قواعد، در فرد نزدیک به فرد است، و نه این که به انواعِ گوناگون، مانند دیگران و عموم دور و مشکوک تر و ردشدنی تر، نسبت به قاعده برای فرد و تنها خودش بدون وجود و دخالت دادن دیگران و عموم باشد. 
قاعده ای که دور از فرد باشد و تنها برای فرد نباشد، در اصل و به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، قاعده ای بی قاعده و قاعده نبودنی و بی اهمیت و اضافی و نالازم است، چون اتکاء و تکیه گاهی، قوی و در اصل موجود بودنی ندارد، که با تکیه گاه مورد اعتماد و قوی و خواستنی، اجرا و موجود و عملی و بودنی باشد. 
نوعی از سود گروی قاعده نگر می گوید: عمل صواب است اگر با قواعدی سازگار باشد که موافقت عمومی با آن قاعده سود را به حد اعلا می رساند. 
در نظر گرفتن موافقت دیگران و عموم با یک قاعده، در نظر گرفتنِ موافقت با موافقت نکردن، با خود و موافقت با موافقت نکردنِ وجود داشتنِ اصلی خود، که در فرماندهی به جای فرمانبری از دیگران می باشد است، چون فرمانبری نکردن از موافقت و خواست دیگران و عموم، در انتخابِ یک قاعده، فرمانبری نکردن از فرمانبری از خود، به عنوان کسی که، در اصل دیگران و عموم تعیین کننده وجود نداشتن و وجود نداشته کردن وی هستند می باشد. 
موافقت دیگران برای یک قاعده، در اصل و به انواعِ گوناگون، موافقت با موافق نبودن برای موافقت است، چون اغلب، آشکار یا پنهان، افراد مختلف و متفاوت هستند، و هر فرد موافقتِ خاص و متفاوتِ خودش، را دارد، و بعد آن گاه، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، موافقت و موافقت کردن و موافقت داشتنِ هر فرد، با فرد دیگر متفاوت است، هر چند گاهی، به دلیلِ در ظاهر و خیال و تصور ، کم بودنِ تفاوت ها در موافقت ها، تصور و برداشت گردد، که موافقیت دو یا چند فرد یا اکثر و همه افراد، یکسان و همانندِ همدیگر است، با این حال، تفاوت هایی در موافقت ها موجود است، که چون افرادِ مختلف، آن را و تفاوت خودشان با دیگران، را چندان به طورِ واضح و آشکار، ظاهر و موجود بودنی، برای دریافت و نظر و برداشت دیگران نمی کنند، آن گاه گاهی،  به طورِ آشکار و کامل، تفاوت های هر فرد، با دیگران، و همین طور تفاوتِ موافقتِ هر فرد با دیگران، لو نمی رود و آن را چندان به طورِ مستقیم و آشکار نمی فهمیم. 
ولی با این حال ممکن است گفته گردد: که اگر موافقت هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، چرا مثلاً اکثرِ افراد، در یک موضوع و انتخاب، انتخابی یکی دارند، مثلاً یک قاعده را قبول دارند و با آن موافق هستند. 
اما می توان گفت: ممکن است در ظاهر، یک قاعده یا قانون، توسطِ اکثر افراد، مورد قبول و پذیرش قرار گیرد، ولی این قاعده، توسط و با موافقت های مختلف و متفاوت، که در هر فرد نسبت به دیگران موجود است، موردِ قبول قرار گرفت، و تنها یک یا چند نوع چگونگی و مقدارِ موافقت، برای قبولِ این قاعده، در اکثرِ افراد (یا در همه افراد) صورت نمی گیرد و موجود نیست، بلکه چگونگیِ  موافقت، در هر فرد، با چگونگیِ موافقت، در فرد دیگر، که منجر و منتهی به قبولِ یک قاعده، در بین تعدادی، یا اکثر افراد شد متفاوت است . 
ممکن است موافقت یک فرد برای قبول یک قاعده، موافقتی است، که نسبت به دیگران، دارای مقدار و قدرت و خشونت و برتری یا حقارتِ کمتر یا بیشتر است، یعنی هر فردی که یک موافقت، را که منجر به قبولِ یک قاعده است، را انجام می دهد، آن موافقت نسبت به موافقت دیگران، که منجر به قبول یک قاعده شد، دارای مقدار و قدرت و خشونتِ متفاوت (مثلاً کمتر یا بیشتر و یا برتر و حقیرتر) است، پس از این لحاظ هم، موافقت هر فرد، با دیگری، برای یک موضوع و انجام عمل و امر (حتی اگر منجر به قبول یک قاعده گردد)، متفاوت است و فرق دارد. 
در اصل و به انواعِ گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، قبول کردنِ یک موضوع یا انجام عمل یا امر، در هر فرد نسبت به فرد دیگر و دیگران، دارای مقدارِ قدرت و خشونت و برتری یا حقارت و کمتری یا بیشتریِ متفاوت است و فرق دارد، چون هر فرد دارایِ قدرت و توانایی و ناتوانی، در امور مختلف، و برتری یا حقارت در امور و مسائلِ گوناگون، و خشونت رانیِ متفاوت و غیر یک اندازه، با فردِ دیگر و دیگران است و دارد، زیرا در صورت یکسان و برابر و همانند بودنِ افراد ، آنگاه وجود تنها یک فرد، در کل تاریخِ عالم کافی بود و نیازی به تکرارِ بیهوده و اضافی نبود، و همین طور در صورت یکسان و برابر و همانند بودنِ افراد ، آنگاه غیر از وجود یک فرد در کل تاریخ عالم، سایر افراد، زائد و بی وجود بودند و بودن و نبودن آن ها یکسان بود، چون چیز و موجودی جدید، که چیز و موجود و عملی جدید، در خود و توسط خود داشته باشد و موجود و تولید کند نداشت، یعنی چون چیز و موضوع و عمل و امری جدید و متفاوت نداشت، زائد و اضافی بود، هر چند باز هم در خیلی موارد، هر چند که فرد با دیگری، از لحاظ چگونگی متفاوت است ،  ولی گاهی چندان خود، را توسطِ خودش، در انجامِ اعمال و موضوعات و امور متفاوت نمی کند، و چندان در پی متفاوت کردنِ خود با دیگران و تقویت آن نیست، هیچ، بلکه در پی همانند کردن و همانند بودن می رود و هست، بنابراین باز هم از این لحاظ، اینگونه افراد، که شاید تعداد زیادی هستند هم، به انواعِ گوناگون، زائد و اضافی و حقیر هستند و خود را این طور می کنند، و همین طور در اصل و به انواعِ گوناگون، ناتوان در وجود داشتن و موجود بودن هستند و خود را این طور بار می آورند. 
پس ممکن است که چون گاهی تنها چندین، یا تعدادی قاعده و قانون، در بین افراد وجود دارد، و به تعداد افراد قاعده و قانون وجود ندارد، تعدادِ زیادی از افراد، انتخاب یک قاعده، را انجام دهند، ولی در مورد آن یک قاعده هم، موافقت و قبول کردنِ هر فرد با دیگری و دیگران، متفاوت است و فرق دارد، حتی اگر به طورِ مستقیم و آشکار، این موضوعِ تفاوت داشتن، لو نرود و فهمیده نگردد، ولی به انواعِ گوناگونِ عمیق تر و پنهان و غیرمستقیم، این موضوع تفاوت ها موجود است. 
اما در نظر گرفتنِ موافقتِ عموم و دیگران، برای انتخابِ یک قاعده، در نظر گرفتنِ نابود کردنِ جستجوی برترِ خود، در و برای و با خود است، که به جای این برتری، وجودِ دیگران، و در نظر گرفتنِ آن ها و جستجوی حقیرانه و زائدانه دیگران و عموم، صورت می گیرد. 
با جستجو کردنِ دیگران و عموم و برای دیگران و عموم، جستجوی خود، و همین طور خود، از بین می رود و از فرد گم و نیست می گردد، چون به انواعِ گوناگون، پیدا کردنِ دیگران و عموم، جلو پیدا کردن و گم نشدنِ خود را می گیرد، و فرد، را سردرگمِ زندگی و انجام و انتخابِ عمل و موضوعاتِ برای دیگران و نه خودش می کند. 
در نظر گرفتنِ دیگران و عموم و نظر و خواست و خیر و سود آن ها، برای انتخاب کردنِ یک قاعده، منجر به انتخابِ قاعده ای می گردد که آن قاعده، قاعده ای بی قاعده، برای تک تکِ افراد، و فرد فرد افراد، برای و با خودشان است، زیرا چگونگی این قاعده، برای فرد و فرد فرد افراد نیست، بلکه برای خیال و رویایی، برای دیگران و عموم، و در نظر گرفتنِ آنها  است، و یا همین خیال و رویا، انتخاب و تعیین و موجود شد، پس در اصل و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، در این نوع قاعده، و همین طور انتخابِ آن، واقعیت موجود نشد و نیست و خیال و رویا در نظر گرفته شد، و در اصل قاعده ی خیالی و رویایی به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، در حد قاعده بودن و در نظر گرفتن و حساب کردن، روی آن نیست و نمی باشد، و محکوم به ضعف، و همین طور به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیمِ ضعف، در اجرا شدن است، چون مثلاً در خیلی موارد و مواقع، هر فرد، اجرای آن، را به عهده ی فرد دیگر و دیگران می اندازد، زیرا این قاعده، تنها برای خودش نیست که به آن وفادار و پایبند بماند و باشد. 
همان طور که در اصل و عمق قضیه وفاداری به دیگران و پایبند بودن به آن ها، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، در فرد و چگونگی اصلی و واقعی وی، چندان وجود ندارد، و یا ضعیف است، آن گاه اجرا کردن و پایبند بودن، به قاعده ای که عموم و دیگران، و موافقت و قبولِ آن ها، در آن قاعده در نظر گرفته شده است هم، چندان وجود ندارد و ضعیف است و به راحتی توسطِ فرد، بی اجرا و بی وجود و بی اعتقاد به آن می گردد، و همین طور فرد، به انواع و راه های گوناگون، در پی و جهتِ فرار و اجرا نکردن، از این قاعده توسط خودش است. 
در اصل موافق بودنِ عموم و دیگران، برای یک قاعده، آن قاعده، را بی قاعده، برای قبول کردن و موافق بودن، با خواست و میل می کند، چون به جای خواستِ خود، تا حدی خواستِ عموم و دیگران، در آن قاعده موجود است، و توسطِ خواست و میلِ دیگران و عموم، و نه چندان تنها با خواستِ خود، تعیین و انتخاب شد، و چون نقشِ خواستِ فرد، در و برای و توسطِ خودش، در انتخاب این قاعده، پررنگ و قوی نیست، آن گاه اغلب، فرد هم، چندان خواهانِ آن نیست، و به آن و دیگران اعتماد نمی کند. 
اغلب و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، فرد چندان اعتمادی به دیگران ندارد، آن گاه چندان اعتمادی هم، به قاعده ای که موافقت دیگران و عموم، در آن در نظر گرفته شد و موجود است هم ندارد، و همین طور، اعتمادی به و برای اجرا کردنِ این قاعده هم، توسط خودش ندارد. 
نوعی سودگروی قاعده نگر می گوید: عمل صواب است، اگر با مجموعه ای از قواعد یا قاعده ای، وفق یابد، که متابعتِ عمومی از آن، سود را افزون کند، و چنین گمان می شود، که متابعت از قاعده، چیزی است، کمتر از موافقت با آن. 
درنظر گرفتنِ تابعیت های فرد و دیگران، که سود، را در عموم و فرد، افزون می کند، وجودی اضافه و قبول این وجود اضافه است، که در خودش، شکست دادن و شکست خوردنِ خود، از تابعِ تابعیتِ دیگران بودنی است، که رسیدن به نرسیدن، در مخالفت با اشکالات و حقارت ها و ضعف های خود، با آینه ی دیگران، و در جهتِ از بین نبردن این ضعف ها و حقارت ها  بودن و رفتن است. 
تابع تابع دیگران و تابعِ سودِ دیگران و عموم و خود بودن، مثلاً در موردِ قبولِ قاعده و قواعد، در اصل کشتنِ خود، با آزاد و با اختیار گذاشتنِ قاتل و قاتلان خود، در تابعِ آزاد و با اختیار و راحت بودن و  شدنِ قاتلانِ اصلی وجود داشتنِ برتر و قوی تر و خشن ترِ برترِ خود، و همین طور در اصل، نداشتنِ قاعده و نداشتنِ اعمال و نداشتنِ اختیار داشتن و نداشتنِ آزاد  و دارای انتخاب بودنِ  اصلی و برترِ خود، برای و در و توسطِ خود است.
 
فرضِ تابعِ تابعِ دیگران بودن، برای انتخابِ یک قاعده، به انواع گوناگون، ترجیح دیگران بر خود، و ضدیت با خود، با وسیله ی ضدیتِ دیگران برعلیه خود، با انتخابِ قاعده، با در نظر گرفتن، و بردگیِ فرضِ این که، تابعیتِ دیگران، از آن قاعده، سودِ عموم، را افزون می کند است . 
فرضِ این که، انتخابِ قاعده، به گونه ای صورت گیرد، که اگر دیگران و فرد،  تابع آن قاعده گردند، سود و خیرِ عموم و دیگران، و شاید فرضاً فرد، افزون گردد، در اصل و به انواع گوناگون، انتخابی است، که آن انتخاب، انتخاب نکردن و انتخاب نداشتن ( توسط خود و برای و با خود) است، همین طور در اصل، به  انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان، حقِ انتخاب داشتنِ اصلی ، یعنی در اصل، حق وجود داشتن و زنده بودن را می گیرد و از بین می برد.

-----------
نتیجه فصل:
افزون کردن های قاعده دارِ سودِ خود و دیگران، همان نبودن های برتری ها و قدرتمندی ها و خشونت رانی هایِ برترِ  خود طبقِ قاعده ای گله ای است.
در اصل افزون کردن های قاعده دارِ سودِ خود و دیگران، قاعده ای برای برتری ها و امور و اعمالِ برترِ خود و برای خود ندارد و نمی تواند داشته باشد.
قاعده ای که سودِ  فرد و عموم را زیاد کند، همان فریب های فریبنده تر، که طبقِ قاعده و نام و موضوع قاعده قرار گرفت است.
قاعده افزون کردنِ سودِ خود و عموم، قاعده ای است، که فرد را، در زندان قاعده و زندانِ قاعده دار قرار می دهد.
افزون کردنِ سودِ خود و عموم با قاعده، قربانی شدنِ  فرد طبق قاعده، برای سود و گله ای بودن، و رضایت از این قربانی شدن و گله ای بودن است.
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نتیجه کل کتاب

افزون کردنِ سود و خیرِ عموم، حتی اگر فرضاً باعث افزون شدنِ خیر و سود خود گردد، در اصل، سودی بدون وجود داشتنِ خیرِ خود برای خود است، چون این سود و فرضاً خیررسانیِ ولو به خود، با   واسطه ی وجود نداشتنِ اصلی و واقعی و برتر و قوی و تنهای خود، فرض شد، یا در پی آن رفتن صورت گرفت، و این واسطه، که همان واسطه ی عموم و دیگران است، در اصل واسطه ای بدون موجود بودنِ مستقیم و برترِ خود، که موجود بودنِ واقعی و اصلی و برتر و درست و قوی، در خود و توسطِ خود و برای خود است، می باشد. 
افزون کردنِ سود و خیرِ عموم، حتی اگر با افزون کردنِ سود و فرضاً و در ظاهر خیرِ خود صورت گیرد، در اصل حمال و حمل کننده ی دیگران هم بودن، با واسطه ی عموم و دیگران، به جای حمال و حمل کننده ی تنها خود بودن، بدونِ واسطه، و در اصل، بدونِ پناه بردنِ حقیرانه به دیگران، که تحقیر کننده خود، با حمال و حمل کننده ی دیگران و عموم بودن است، می باشد. 
افزون کردنِ سود و خیرِ عموم و دیگران، افزون کردنِ حقارت خود، با پناه بردنِ حقیرانه و ضعیفانه و ناتوانانه، به دیگران و عموم، با چاپلوسی و خوب نشان دادنِ خود و فریب خود، با واسطه ی فریبِ دیگران، در افزون شدنِ فرضاً خیر و سودِ خود، به انواعِ گوناگون است. 
در اصل وقتی فرد، قدرت و برتری و موجودیت، را در خودش، به تنهایی نمی یابد و احساس نمی کند، به پناه بردنِ عاجزانه و مهار شونده، به دیگران و عموم، و افزون کردنِ سود و خیر آن ها می برد، تا این فرد، در خیال خودش، و با فریب دادنِ خودش، به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، دیگران و عموم، فرضاً این برده ی مهار شده و حقیر شده را (فرضاً در تصور و خیال این برده)، حمایتی می کنند و این حمایتِ خیالی، همان حمایتِ فرضاً و ظاهراً، در امنیت  بودنِ این فرد است، چون مثلاً گاهی فرد، با فریب خودش، برای این که، احساسِ امنیتِ فریبنده به خودش کند، به دیگران و عموم، مثلاً با افزون کردنِ سود و خیرِ آن ها، پناه می برد، تا حتی نفهمد، که خودش، را فریب می دهد. -
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